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ص: 10 


اهل بیت علیه اسلام گنجوران دانش اند. رودها و جویبارهای دانش که 
مزرعة جان انسان را در چهارده قرن اخیر سیراب و شاداب ساخته است. 
از بلندای قامت آسمانی این کوه نور سرچشمه می گیرد. کلام نورانی امام 
عالمان و عارفان؛ علی شینکه موّید همین معناست: «ين خدژ غنی الشیل و 
لایتقی ال الظیر ۱ میسنت تیست: که پیامتر اقظم فونوده ۳ 
یه آتعام وعلن انیا ۰ 


دانش اهل بیت الهامی از جنس دریافتنی است., نه اموختنی: علم حضوری 
است, نه حصولی: چراکه آنان حقیقت علم را با جان آسمانی خویش 
دریافته اند. امیرالمومنین, امام علی خانه در وصف عارفان که خود, مولای 
آنان اند. فرموده اند: «هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح 
الیقین.»(3) 


پیامبر اعظم سرسلسلة این خاندان نور و روشنایی, خود. درس ناخوانده و 
مکتب نرفته بودند؛ اما پیام و رسالتشان تلاوت. خواندن. اموختن, 
فراگرفتن و علم و آگاهی بود. رسالت ایشان با «اقرا» (4)آغاز شد و با 
دانش و بینش که جان های شیفته را سرشار می کند. تداوم ,یافت:هو الذی 
بعث فی الامیین زشولا منهم یتلوا علیهم آیاته وبزکیهم ویعَلْمْهُمُ الکتاب و 
الحکمه...(د) 


پیامبر مهربانی یقین بارسالت خودشان. جانهای مرده را از مرداب 
مر ی و ضلالت تا باغستان بهشتی حیات و زندگی رهنمون شدند و 
انسان اسیر در کژراه ها و پرتگاه های تباهی را به به شاه راه هدایت و 


صراط مستقیم فراخواندند و در تن مُرده 
ص: 11 


1- نهج البلاغه, خطبة 3 

2 منسوب بق: ال بن موسی الرضا,؛ صحيفة الامام الرضا,؛ به تحقیق و 
تصحیح محمدمهدی نجف ص 38 

3- نهح البلاغه, حکمت 147 

4 علق, 1 


5- جمعه ؛ 2 


آدمیت, روحی دوباره دمیدند :اذا دعا کم لما یخیی کم... (1) و بار گران 
جهل و نادانی را ازدوش آنان فرونهادند: ویضع عنهم اضرهْ والاغلال التی 
کانت علیهم ؟(2) خاندان آن حضرت نیز, همانند ایشان. خورشید دانش و 
آگاهی را در گذرگاه اعصار فراراه جویندگان دانش و بصیرت؛ تابان و 
فروزان نگه داشتند و با بهرهمندی از انوار الهی آن بزرگوار. مسیر 
پویندگان را روشن ی و سرشار ساختند. 


امروز در عصر جاهلیت مدرن نیز, آنچه غبار راه انسان کمال جو را فرو 
می نشاند و می تواند راه او را روشن کند, بهره گیری و بازگشت به 
سرچشمة همان دانش و بصیرتی امروز بیش از هر روز و روزگاری, انسان 

تا ی ات اورده است.؛ نیا زمند 


بی تردید کاوش در سرچشمه های نور اهل بیت و بازخوانی سیره و آموزه 
های آن بزرگواران در روزگار ماء مانند همه اعصار, خدمتی نوک 2 
انسانیت است که فراتر آن, خدمتی منصور نیست. از این رو بر تمامی 
کسانی که دل آنان برای انسان می تپد, فرض است که با زرف اندیشی و 
زرف کاوی در معارف اهل بیت طهای گوهرهای ناب و آموزه های رهایی 
بخش این گنجينة عظیم و الهی را استخراج کنند و به بشر تشنه و جگر 


نوشتار حاضر دربرگیرنده موضوعات متعددی است پیرامون زندگی و سيرةٌ 
عالم آل محمد. امام علی ين موسی الرضا. امید آنکه نعمت بی نظیر 
زیارت پارة تن رسول الله را با بهره گیری از انديشه و کلام و سيره ان 
امام به فرصتی برای سپ نیازهای معنوی و فکری خود تبدیل کنیم و 
مطالعة اين اثر, زمینه ای باشد تا توشه های سعادت و کمال را برای دنیا و 


آخرت خود برگیریم. 
میوحلال یاون لفات ارات نمی اتان توس ری 
ص: 12 


1- انفال. 24 
2 اعراف 157 


در امد 


رفتار و کردار معصومان هم چون چراغ و نوری است که زندگی در پرتو 
شعاع نور ایشان, زیبا و فرح بخش می شود. پیامبر اکرم و عترت پاک او 
به عنوان بهترین اسوه و الگو, کانون حیات سعادتمتد بشرند و همگان می 
توانند ابعاد گوناگون زندگی, حتی جزئی ترین آن را از سیره و سنّت ایشان 
استخراج کنند و ره نمای طول حیات خود از ولادت تا وفات قرار دهند. 
آنچه قو. ژند کی:اهامرضا همچون دیگر فقض‌مان اشکار. ات وهی وان 
به ان به عنوان مجوری در الگوگیری تکیه کرد همه جانبه بودن سیره و 
سخن ایشان است که پيروي عملی از ره نمودهای الهی امام می تواند ما 
را به جامعیتی در شیوة زندگی رهنمون سازد. 
اين اثر با ارائة گوشهای از حیات طيبة رضوی در ساحت های ارتباط با 
خدا, حجت خدا, ,«خویشتن» , خانه و خانواده, جامعه و بهداشت و سلامت, بر 
آن است تا سبک زندگی مومنانه را با تکیه بر سيرة امام علی بن موسی 
الزضا بیان کته تا همیان.بر صدار ان شنوه زشستره را مش ۰ 


در پایان. لازم میدانم سپاس خود را از حجت الاسلام والمسلمین جواد 
محدتی ومحمدباقر پورامینی و دیگر دوستان گرامی؛ به خاطر بیان نکات 
اتف هیا آمرییای عالماهسشان راز کفم 

والسلام 

محمدحسین پورامینی 
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ص: 
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اشاره 


ص: 15 


وائما پُرید الله لیذهب عنکم الرْجسس آهل البیت وَبْظهرَكُمْ تظهیرا(1) خدا 
خواسته است که زمین هیچ وقت بدون حجت او نباشد. حجت خدا باعث 
اتصال زمین و اسمان می شود و سبب بارش رحمت و برکت خدا بر 
زمینی ها و اسمانی هاست. رجس و پلیدی در او راه ندارد و با طهارت و 
پاکی خود زمین را جانی تازه میبخشد. اکز امافت از این دنیا برود» زمین به 
امید جانشین او برجا می ماند؛ . چون اگر جانشین او نباشد. ۰ زمین هیچ گاه 
بدون حجت الهی نخواهد ماند: «نوری» بعد از «نور» و «لطفی» به دنبال 
«لطف» تکه تاقیامت برزمین باقی خواهند بود. 


1 تولد 


تولد در 11 ذیقعدة سال 148 در نویه به دیا آفد. ۱2 هنگام تولد. پدرش 
در گوشش اذان گفت. از مادرش نقل است: «وقتی فرز ندم, تکاس را به 
دنیا آوردم, پدرش, امام کاظم خانه پیش من آمد. فرزندم را در پارچة 
سفیدی پیچیده بودند. اور وا بة. دست آن حضرت ذاذم و انشان در کوشن 
راستش اذان گفت و در گوش چیبش اقامه.» (3) 


2 پدر 


پبدرو اجداد ایشان به ترتیب عبارت انداز: امام موسی کاظم, امام جعفر 
عادیی. اماش‌مخت مافری اما ین اس سس ان ام خسن 
وامام علی بن ابی طالب ۰" (4) 


ص: 16 


اه اماب ها ند فا مشاه نی ده ایا ارشها ال بت 
دور کند و کاملا شما را پاک سازد.» 

صصان سر ام ارص یلص 2 

3- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار ج49, ص 9 

ا ها اص ان اعد کی تس اتیب 
2 ص 969 


خدمت امام موسی کاظم علیه السلام رسیدم, دیدم فرزندش علی بن 
موسی را روی پای خود نشانده است و او را میبوسد و... + کاشی: اهر بر 
شانة خودش می گذارد و گاهی بفلش می کند و میگوید 1۳ 
چه بوی خوشی می دهی و چه اخلاق خوبی داری ! فضایل آو شاخص بودن 


و عالم بودن تو از الان معلوم است.(1) 
3 مادر 


نام مادرش نجمه(2) بود. نامهای دیگری هم برای مادرش گفته اند: تکتم, 
نحیه, سکن و نجیه.(3) البته دو نام «تکتم» و «نجمه» مشهورتر است. 


میگویند نام همسر امام رضاأ شتاب «سبیکه» بوده است. سبیکه کنیزی بود 
منلسوب به نوب, از نواحی مصر ؛: برای همین به «سبیکة نوبیه» شهرت 
دارد.(4) او را «خیزران» نیز می نامیدند. در متن های تاریخی. سبیکه را از 
خاندان مارية قبطیه. همسر پیامبر,دانسته اند که او نیز مصری بود.(ظ) 


5 فرزند 


امام جواد علیه اسلام تنها فرزند بازمانده از اوست و پس از شهادت؛ به 
جز جواد. فرزندی نداشت.(6) 
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1- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, جح 1, 
ص 32. 

2 فضل بن حسن طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی, 4 ص‌‌ 40 

3- علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی, مقاتل الطالبیین, ص 374 

4 محمدبن محمد مفید, الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, ج ۰2 ص 
273 

5- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج1, ص 492 

6- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2. ص 
0 محمد بن محمد مفید, الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, ج 2, 
ص‌ 1 فضل بن حسن طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی, خ ص‌‌ 96 


6 امامت 


منصب را به عهده داشت. پس دوران امامتش حدود 20 سال طول کشید. 
(1) 


امام موسی کاظم در طول دورةء امامت خود. بسیاری از پاران و شیعیانش 

را از امامت فرزندش مطلع کرد. 0 
جعفریان گفت: «سوالی از شما دارم.» فرمود: «از امامت بپرسی.» 
عرض کرد: «منظورتان کیست؟ من جز شما امامی نمی شناسم.» امام 
فرمود: «پسرم علی امام توست که کنية خود را به او بخشیدهام.» عرض 
کرد: «|قاء, از سر‌گشتگی نجاتم بده. حضرت اد خانه فرمود که امامت 
به عهدهٌ تو و قائم به توست.» حضرت فرمود: 


مگر من قائم : نیستم ؟ ! ای حسن. هر امامی که در میان مردم باشد, قائم 
انهاست. 0 07 قائم و حجت خداست تا 
از میان ایشان برود. همه ما قائمیم. هرطور با من رفتار میکردی, با 
فرزندم علی نیز همان را انجام بده. به خدا, من این تصمیم را نگرفته ام. 
این تصمیم را خدا به خاطر محبتی که به او داشته, گرفته است.(2) 


در دیدار عده ای از شیعیان, به وصیت پدر بر کوارنقنی اشاره کرد: 


وقتی عمر مبارکشی به پایان رسید. بهواسطة شخصی, نامه ای به من 
فرستاد که:پسرم, اجلام رسید و عمرم تمام شد. تو جانشین پدرت هستی, 
رسول خدایان هنگام رحلتش, علی را خواست و به او وصیت کرد و کتابی 
ناه داد مور انم ام فا ناسا و 3 


ص: 19 
1- فضل بن حسن طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی, 2 ص‌‌ 1 


ها ات اه لا 


7 شهادت 


عامت. غیاشف: ۰۱1 هرا در و سالک 92 جر آخر مان ضفر سا 
3(203)به شهادت رساند. 


محل دفنش را یکی از باغهای بهشت توصیف می کرد: «در خراسان مکانی 
است که در آینده محل رفت وآمد فرشته ها خواهد شد. هميشه گروهی از 
فرشته ها از آنشمان در این مکان فرود هی آیند و گروهی از آنجا به طرف 
آتتمان پرواز هی کنتد تا.. وفتی. که در صور دمیده شود.» از آو پزشتدند؛ 
«پسر پیامبر, آنجا کجاست؟» جواب داد: «اين مکان در توس قرار دارد و 
جیار با هاق وت است 3 


معصومان زیارت ایشان را چنین توصیف کرد[] اند: 

زیارت او مثل زیارت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم است(<) 

زیارت ایشان, برابر با هزار حج مقبول است.(6) 

فرشته ها پیاپی برای زیارت او به زمین می آیند.(7) 

زیارت امام رضا از زیارت امام حسین البته بهتر است.(9) 

ص: 19 

2 محمدبن محمد مفید. الا(شاد فی معرفه حجح الله علی العباد, ج 2 
ص 247: محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی,؛ الکافی, ج1, ص‌ 196 
3- علی بن عیسی اربلی. کشف الفمهٌ فی معرفه الائمه, 2 ص 312: 
4- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), امالی الصدوق, ص ۵3. 


5- محمدین علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ج 2 ص 
260 


ها یو و یلار هی 
257 

7- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), آمالی الصدوق,. ص 63: 
محمد بن محمد شعیری, جامع الاخبار. ص 31 

و ی ان یر ری ی یآ سا ار 
ص 137 

09- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج4, ص‌‌ 294 


۳ جهنم بر زاثران او حرام شده است(1) 
گناهان زائران او بخشیده خواهد شد.(3()2) 


ص: 20 


1- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کتاب من لایحضره الفقیه, 
2 ص 585 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار 
ای 2 

2- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), الخصال, ج 1 ص 134 

3- توجه به این نکته ضروری است که این بخشودگی کناهان, بدون قید و 
شرط نیست ؛ بلکه به رعایت شروطی بستگی دارد. 


قصل قوف اتاط باق 
اشاره 


ص: 21 


انی وَجَهَتُ وجهی للذی فظرالسماوات ۳-۳ ۱ وما آنا من المُشرکین 
بل امام زاحدا بز کی است. ادامده است تا جل فعان معان وا مه 
خدای هستی بخشی متصل کند. او مشتاق هداپت مقمنان است هميیشه 


وجود خدا 


پیدایش ابر وزیدن بادها, حرکت خورشیيد و ماه و ستاره ها و نشانه های 
شگفت انگیزدیگر را دلایلی بر وجود مهندسی و مخترعی 1 
نز نی کرفت: ۱2 


ازاده ي دا 


اراد خدا در انجام شدن همه کارها, خواست خدا را علت اصلی میدانست 
و می فرمود: «خدا از عمل کردن به دستورهایش خشنود می شود و 
بندگان خود را در عبادتها کمک می کند؛ اما دربارة گناهان,. خواست خدا؛ 

ی 
گناهکاران را عذاب می کند.»(3) 


علم خدا 


هی" فرمود: «خدا. هميشه. همه: جیز. را قبل. از . افرندن آنها میداند؛ 
همانطو رکه از آن ها بعد از آفریدنشان خبر دارد 4(»۰) 


ص: 22 


1- انعام, 79: «من از روی اخلاص, پاکدلانه روی خود را به سوی کسی 
کرذانيدم. که اسمان ها و مین را بدید. آهزده استت و من از مشرکان 
نیستم. ۳ 

2- محمدبن یعقوب بن اسحاقی کلینی رازی, الکافی, ج1, ص 78 و 79 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
1 ص 124 

4- محمدین یعقوب بن اسحاق کته رازی, الکافی, ج1, ص 007 1: 
محمدباقرمجلسی, بحارالانوار. ج 54 ص 162 


نی تشر( 


در مسیر مسافرت مرو وارد نیشابور شد. هنگامی که می خواست به 
سمت مرو حرکت کند, راویان حدیث خدمتش رسیدند و عرض کردند: «ای 
پسر پیامبر, از شهر ما می روی و حدیثی برای ما روایت نمی کنی که از 
آن استفاده کنیم؟ » او که در کجاوه ها نشسته بود, سر خود را از آن 
بیرون آورد و فرمود: «از پدرم موسی بن جعفریان شنیدم که فرمود از 
پدرش حضرت صادق شنیده است که...» و همین طور از پدرانش یک یک 
نام برد تا به حضرت علی خانة رسید که از رسول اکرم شنیده بود که از 
را یی ها تا رسیم که موی الم الا الله واع رن 
ا ص ی دام از ایهم ماو هو ی 
وقتی مرکب به راه افتاد, امام سرش را از کجاوه بیرون اورد و ادامه داد: 
«کلمه توحید با مقررات و شروطش قلعءة الهی است و من از شروط ان 
هستم.»(1) 


فق: کفت: به شیعیان: من بکمیده-«شدا قطعا تیکو کاران آنقا را آمزژزیده و 
خطای گناه کارانشان را بخشیده است: مگر کسی را که به خدا مشرک 
شود یا دوستی از دوستانم را ازار دهد یا کينة انها را به دل بگیرد. خدا او را 
اصلا نخواهد بخشید تا از کردار نادرستش دست بردارد. هر وفت این 
اعمال نادرست را ترک کند. امرزش خدا را شامل خود کرده است؛ وگرنه 
روح ایمان از قلبش بیرون میرود و از ولایت ما خارج می شود و ولایت ما 
برایش فایده ای نخواهد داشت. از این گمراهی به خدا| پناه می برم. 2(۰) 


ص: 23 


1- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ۰.2 ص 
135 

2- محمد بن محمد مفید, الاختصاصی. ص 247 حسین بن محمدتقی نوری؛ 
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, جح 9, ص 102 و 103. 


تفن تا فا 


ایمان پذیری 


انعان را فاد یی و اقرار بانان دعطل با اعضای نا مداشزیت: 


درجه برتر ازایمان داشتن و یقین را یک درجه بهتر از پرهیزکاری. می 
فرمود: «بین بنده های خدا, هیچ چیز کمتر از یقین, توزیع نشده است.»(2) 


خاطرنشان می کرد: «موّمن ۳ این سه خصلت را نداشته باشد, موّمن 
نیست: یک خصلت از خدایش و یک خصلت از پیامبرش و یک خصلت از 
امامش, خصلتی که از خدا باید داشته باشد, رازداری است. خدا فرموده 
اتدت: < غاله افیف هار بظهر علی قببه آخدا بالا من ارتضی. هن وشولن.. 
». (3) آن خصلت پیامبر, خوش رفتاری با مردم است؛ زیرا خدا سو و 
به خوش رفتاری با مردم دستور داده است: «خذ العفو و امُز بالفزف و 
آغرض عن الجاهلین.(4) خصلتی هم که از امامش باید داشته باشد. صبر 
در سختی و گرفتاری است.» (5) 


برای ایمان چهار ستون ذکر می کرد: «توکل بر خدا, راضی بودن به 
خواست خدا, تسلیم بودن در برابر دستورهای خدا و واگذارکردن کارها به 
خدا.»(6) 


کنند و به این امور ایمان داشته باشند: معراج. پرسش در قبر. حوض کوثر, 
شفاعت, افریده شدن بهشت و دوزخ و صراط, روز قیامت. وجود میزان 
در روز قیامت. زنده شدن 


ص: 24 


1- محمدین علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء, ح 1, 
ص 227 

+ میدن یععوب این اتتحاق کلبتی رازه الد که 2ص ار 

3- جن, 27926: «دانای غیب است و هیچ کس را از غیب خود اگاه نمی 
کند * مگر رسولانی که آن ها را برگزیده است.. 

4 اعراف, 199 ای 77597 


5- مجمد بن علی بن بابوية قمی (شیخ صدوق): آمالی الضصدوق: ضن 329 
6- عبدالله بن جعفر حمیری, قرب الاسناد. ص 354 


دوبارا], پاداش و حسابرسی.(1) 


خدا اندیشی 


هميشه به یاد خدا بود. رجاع بن ابیضحاک میگوید: «به خدا, هیچ کس را 
ندیدم که به اندازه او باتقوا باشد و ذکر خدا بگوید و از خدا بترسد.»(2) 


نام و یاد خدا در هر حالی بر زبانش بود و این فرهنگ را به یاران خود 
منتقل میکرد. هر وقت میخواست ۳۳90 برای نیازمندی هایشان 
بنویسد, این طور می نوشت: «بسم الله الرحشن الرحیم» و در ادامة آن 
می افزود: «آذکز ان شاء الله.» (به خواست خدا, به خاطر خواهم آورد.) 
سپس هرچه می خواست. یادداشت می کرد.(3) 


در همه وقت هایش ذکر خدا را می گفت.(4) 


خدا هم مثل همین طرز تفکرش با او رفتار می کند.»(د) 


تقو کم را 


چون می خواست بندگی کردنش خالصانه باشد. قسم خورده بود هر وقت 
به ذهنش خطور کند که بهتر از فلان غلام سیاه است., بردهایش را آزاد کند 
و ثروتش را انفاق کند: مگر آنکه واقعا با انجام دادن عمل صالحی, از آن 
غلام بهتر شده باشد.(6) 


روزی مأمون به او گفت: «من از کمالات و علم و تقوا و عبادت تو باخبرم 
و تو را برای خلافت شایسته تر میدانم.» حضرت فرمود: «افتخارم بندگی 
خداست. با زهد و تقوا,امیدوارم از شر دنیا نجات پیدا کنم و با نرفتن دنبال 
حرام ها به سعادت آخروی برسم و 


ص: 25 
1- محمدبن فلی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), صفات الشیعه, ص‌ 51 


4- محمدین علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2. ص 
190 


با تواضع در دنیا, به بزرگی نزد خدا دست یابم.»(1) 


بهترین بنده را کسی می دانست که کارهای خوب انجام می دهد و از کرده 
های خودخوشحال است؛ اما هر وقت مرتکب گناه می شود, استغفار می 
کند و هر وقت چیزی به او داده می شود, سپاسگزار است و اگر مصیبتی 
به سرش بیاید. صبوری میکند وهر زمان از کسی خشمگین شد. میبخشد. 
(2) 


نماز گزاری 


نماز را راه نزدیک شدن هر انسان باتقوایی به خدا می شمرد و میفرمود: 
«الضلاه قزبان ظل تقین.»(3) (نماز وسيلة نزدیک شدن به خدا برای هر 


قت: فته نماز و مداومت اد خدا در شب و روز باعث می شود که انسان 
مولا و مدبر و خالق خود را فراموش نکند و در برابر خدا سرکشی نکند.(4) 
فاوتساففی راتهیه قر امانی هار و وس که نه فکر مات ۱5۶ 

بر مراقبت از نمازهای پنجگانه پافشاری می کرد و از قول رسول خدا می 
فرمود: «شیطان تا زمانی که انسان مومن مواظب نمازهای پنجگانه اش 
باشد, از او میترسد: اما وقتی که حق نمازها را از بین ببرد. شیطان جرئت 
پیدا می کند به سروقتش برود و او را دچار گرفتاری های بزرگ بکند.»(6) 


دربارة علت واجب شدن نماز این طور می گفت: «تا بنده به خدای خدا 
نوجه و اقرار کند و مبارزه با شرک و ایستادن در برابر خدا| در نهایت 
فروتنی و اعتراف به گناهان و 


ص: 26 


2 و 363 
2- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), الخصال, ج 1, ص 317 


نی بات هی دس سای نیا و 
ص17 

5- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 2 ص‌ 55 

را 
9 2 


انجام شود. همچنین انسان هميشه هوشیار باشد, غبار فراموش کاری بر 
دلش ننشیند, مست و مغرور نشود, افتاده و خاکی باشد و علاقه مند به 
نعمتهای دینی و دنیوی و طالب افزایش ان شود. همین توجه به خدا و 
سا ایا وا اه ای 
می گیرد.»(1) 


نماز آدابی قائل بود: «اگر برای نماز ایستادی, تلاش کن با حالت 

له ی ۲ وارفتگی و یلع نباشی, پا آز انز و وقار نمازت را 
1 در نماز, سربه زیر و افتاده باش و برای خدا تواضع کن و از خدا 
پترس, در حالت ترس و امید و با طمانینه و نگرانی, مثل بندهٌ فراری و 
گناهکاری که جلوی مولایش ایستاده است, پیش خدای عالمیان بایست. 
باحایت: را کار عم داز مات وا رامیت دای وه‌ظر تفر استه 
چاپ توجه نکن. طوری باشی که انگار خدا را می بینی: چون اگر تو او را 


نمی بینی, او که تو را می بیند.»(2) 


«وضوگرفتن هم عبادت است. دوست ندارم کسی در این کار شریکم 
شود.»(3) 


حالات نماز 
با الهام گرفتن از سیر جدش, پیامبر, اهل دعا و عبادت و نماز بود و از آن 


لذت می برد. عبادتهای او باعث میشد در دل مردم محبوب تر شود. 


زوزی ماهون: رجا بن ضخاک پرسید: «حالن و راز رضا در,طولن: راخ موه 
تا طوس چطور بود؟» وی وقتی به دعاها و عبادتها و نمازهای حضرت در 
طول راه اشاره کرد, عامون کفت: 


ص: 27 


«پسر ضحاک, او بهترین و عالم ترین و عابدترین فرد روی زمین است. 
مبادا چیزی را که در طول راه از او دیده ای, برای دیگران بگویین: میخواهم 
فضیلت او فقط از زبان من شنیده شود.»(1) 


نزدیکترین حالت بنده به خدا| را زمانی میدانست که برای خدا| سجده می 
کند.(2) 


وقتی پیراهنش را به دعبل هدیه داد, گفت: «دعبل, قدر این پیراهن را 
بدان و خوب مواظبش باش که من در آن هزار شب و هر شبی هزار 
رکعت نماز خوانده ام و در آن هزار بار قرآن را ختم کردهام.»(3) 


نماز اول وقت 


روشیش این بود که بر خواندن نماز در اول وقت اصرار می کرد: به طوری 
که تأخیرانداختن بدون عذر نماز را جایز نمیدانست.(4) 


روزی در خراسان و هنگام نماز, امام به ابراهیم بن موسی فرمود: «اذان 
بگو.» او از امام اجازه خواست که صبر کند تا همراهان هم برسند. حضرت 
فرمود: «خدا تو را بیامرزد. نماز اول وقت را بدون عذر تاخیر نینداز و 
نمازت را اول وقت بخوان. »ابراهیم بی معطلی بلند شد و اذان گفت و 
آنها نماز را اول وقت خواندند.(5) 


در هر زمان و مکانی به نماز اول وقت توجه میکرد 7 
گفتوگوهای علمی و جلسه های ارشاد و وعظ نیز آن را رها نمی کرد. یکی ٍ 
از نشستهای مناظره و بحث او با غمران صابی در حال برگزاری بود. 
عمران از دانشمندان بزرگ بود و دربارة توحید با حضرت گفتوگو می کرد. 
دور ان مه کل مان نیز حضور داشت. امام پرسش های عمران را با 
حوصله و شمرده شمرده و با استدلالی های واضح پاسخ میداد 


ص: 29 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2, 
ص 183 

2- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 3 ص‌‌ 265 

3- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج79, ص 310 


ام نان وی ریقف لا ی ات 
کی مها ی ال تا را اراس رنه 


و او را به سمت توحید و یگانگی خدا هدایت میکرد. هنگامی که بحث و 
7 وقت نماز شد. رسد مامون ای کردرن 
فرمود: «وقت نماز رسید.» عمران صابی که به حقایقی دست پافته بود, 
از امام این طور خواست: «اقای من, گفتوگو و پاسخ هایت را قطع نکن, 
دل من آمادة پذیرش حرفهای شماست.» حضرت فرمود: «نماز را 
ميخوانيم و بعد به گفتوگو ادامه می دهیم.» آن وقت امام و همراهان به 
خواندن نماز مشغول شدند و پس از نماز. حضرت به گفتوگو با عمران 
ادامه داد.(1) 


راز تاکید بر خواندن نماز در اول وقت را چنین بیان می کرد: «مردم نماز 
را در سه حالت می خوانند: بعضی ها اول وقت. بعضی ها آخر وقت؛ 
بعضی ها هم بین اول و آخر وقت. آن: کستی که افول وقت. تماز. میخو‌انده 
رضوان الله شاملش می شود. کسی که وسط وقت می خواند, مشمول 
عفو خدا و آن کسی که آخر وقت می خواند, مشمول غفران الله می شود. 
مطمئنا اول وقت., بهترین زمان است.»(2) 


شيوةٌ نمازخواندن امام 


در نماز واجب و مستحب و در شب سوره های گوناگون را میخواند. رجاع 
بن ابیضحای که در سفر امام از مدینه تا مرو همراهش بود, نمازهای امام 
را این طور وصف میکند: «اول ظهر, شش رکعت نماز مستحبی می خواند 
که پس از سوره حمد, سوره های کافرون و توحید را میخواند و در دو 
رکعتی که پس از نماز جعفر طیار قرائت می کرد, سورههای ملک و انسان 
را تلاوت می کرد. همچنین در رکعت وتر, سورههای فلق و ناسی را می 
خواند. در نمازهای واجبشی, پس از سوره حمد؛ سوره قدر را تلاوت 
میفرمود و نیز در ظهر جمعه. سورة جمعه و سورء منافقون را و در نماز 
عشا در شب جمعه, سورة اعلی را و در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه, 
در رکعت 


ص: 20 


1- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), التوحید. ص 435 


دوم. پس از حمد سوره غاشیه را.»(1) 
در تمام نمازهای خود بسم الله الرحمن الرحیم را بلند می گفت.(2) 


در نمازهای واجب, هميشه در رکعت اول؛ سورهة حمد و قدر و در رکعت 
دوم. سورة حمد و توحید را قرائت می کرد.(3) 


پس از نماز صبح, در نمازخانة خود می نشست و مشغول گفتن «سبحان 
الله» (تسبیح)و «ا اله الا الله» (تهلیل) و «الله اکبر» (تکبیر) می شد و 
صلوات میفرستاد. تا زمانی که آفتاب میزد. سیس سرش را به سجده می 
گذاشت و تا مدتی از طلوع نمی گذشت. سرش را از سجده برنمی 
داشت.(4) 


در قنوت نمازها این دعا را میخواند: «رب اغفرو ارحم و تجاوز عما تعلم 
انک آنت الأْعز الأکرمٌ.(5) 


نافلة مغرب و نماز شب و شفع و وتر و نافلة صبح را در مسافرت ترک 


اذان و اقامه 


به اذان گفتن قبل از نماز سفارش می کرد: «هرکس اذان و اقامه بگوید, 
دو صف از فرشته ها پشت سرش نماز میخوانند و هرکس اقامه بگوید و 
اذان نگوید. یک صف با او نماز میخوانند: در طرف راستش یک فرشته و در 
طرف چپش نیز یک فرشته.»سپس فرمود: «دو صف را غنیمت بدان. »(۶) 


ص: لاد 


2- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج2. ص 
3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ح2. ص 
2(06 
4 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ح2. ص 
1890 


کعسخمد بن: کل من تامویه قمی از سید ضدوی اب عتون: اغبار الرضا 2 
ص 182 : «خدایاء با کرد و نی ک ستخش آنهه ان من رم :نی تو قطعاً 
عزیز و بزرگوار و کریمی.» 

ی لیس ایند و از وی آعان اسسا صر 
ص 182. 

7- محمدبن هه بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کتاب من لایحضره الفقیه, 
خ 1ص 267 


به نقل از پیامبرمی فرمود: «در روز قیامت. موّذن ها از همة مردم گردن 
فرازترند» یعنی اقا و رئیس اند.(1) 


شخصی از بیماری خود و از اینکه بچه دار نمی شود, به او شکایت کرد. 
حضرت به او فرمود که تن منزلش با صدای بلند اذان بگوید. آن شخص 
میگوید: «اين کار را انجام دادم و خدا بیماری ام را برطرف کرد و بچه های 
زیادی به من داد.»(2) 


سجده 


زیباترین رکن نماز را سجده میدانست و میفرمود: «اين رکن در نماز و 


سجده های طولانی میکرد. خودش تعریف می کرد: «روزی باد شدیدی 
شروع به وزیدن کرد و من در سجده بودم. هرکس دنبال جایی بود که 
خودش را از باد حفظ کند؛ ولی من همین طور در سجده بودم تا باد تمام 


شد.»(4) 


در سفر. پس از هر نمازی که شکسته میخواند. سی بار «سبحان الله و 
الحمد الله ولا اله لا الله و الله اکبر» میگفت و میفرمود: «این, جای آن دو 
رکعت نخوانده را پر می کند و مثل این است که نماز, کامل خوانده شده 
باشد.»(3) 


کل زر اسان سا که به مه وال و 
فرستاد و در نماز و خارح نماز. صلوات را زیاد تکرار می کرد.(6) 


ص: 31 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضا, ج2. ص 
61 

2- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 3 ص‌‌ 209 

4 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج2, 
ص71 


هویش ری با عم شم وی از یو زان از ار سر 
ص 182 
6- عزیزالله عطاردی, مسند الامام الرضا,؛ المقدمه, ص‌ 43 


نماز جماعت 


می گ گفت نماز جماعت از نماز فرادا بهتر است: «هر ر ععت از جماعت به 


در پاسخ به این پرسش که «چرا نماز به جماعت قرار داده شده است؟» 
به حکمت نماز جماعت اشاره فرمود: «برای انکه اخلاص و یکتاپرستی و 
اسلام و عبادت خدا علنی و مشهور باشد... . فایده های دیگری هم مسلما 
در نماز جماعت وجود دارد: مثل ی به فقرا, 7 بیچاره ها؛ 


نیکوکاری, دوری از ز گناه و پیشگیری از وقوع بسیاری از ز گناه ها.»(2) 
نماز جعفرین ابیطالب 
به خواندن تماز خعفر طیار هقید بود: آن‌-را در .جهار رکفت .می خواند و دز 


هر دو رکعت. سلام میداد و در رکعت دوم هر نماز, پیش از رکوع و پس از 
تسبیح(3),قنوت می گرفت.(4) 


شب زنده وازق 


نماز شب و نماز شفع و وتر و نافلة صبح را هیچ وقت ترک نمی کرد؛ حتی 
در مسافرت.(ظ) 


شبها کم می خوابید و بیشتر بیدار بود. بیشتر شبها تا سحر برای عبادت 
بیدار میماند.(6) 
به خواندن نماز شب توصیه می کرد: 


شفع و یک رکعت وتر بخواند و هفتاد مرتبه در دعای دست خود استغفار 
کند, 


ص: 32 
1- حسن بن علی بن شعبةّ حرانی, تحف العقول عن آل الرسول. ص 417 


2- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
109 


3- در نماز جعفر طیار, سیصد تسبیح گفته میشود که از جمله پانزده بار, در 
هر رکعت پس از قرائت وپیش از رکوع است 

4- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج2. ص 
191 


خدا او را از عذاب قبر و عذاب جهنم پناه می دهد و عمرش را طولانی می 
کند و روزی اش را افزایش میدهد.(1) 


در نظر او, خانه هایی که در آن. شب هنگام نماز خوانده می شود, روشنی 
و نور به آسمان و ساکنان آسمان می دهند ؛ همانطور که ستارگان آسمان 
برای ساکنان زمین نورافشانی می کنند (2) 


موقعی که یک سوم آخر شب می رسید, از رختخوابش بلند میشد. درحالی 
که به تکبیر و تسبیح و تهلیل مشغول بود و «استغفرالله» (استغفار) 
۱ ی ۳ 
هشت رکعت نماز می خواند و در هر دو رکعت. سلام می داد. در دو رکعت 
اولی, سورة حمد و توحید را سه مرتبه قرائت می کرد. بار دیگر بر می 
خاست و دو رکعت شفع را می خواند. در هر دو رکعت, حمد را یک بار و 
توحید را سه بار میخواند و در رکعت دوم, بعد از قرائت و قبل از ۳ 
قنوات می گرفت. بعد از اینکه سلام می داد, نماز وتر را شروع می کرد و 
در آن: سورخ حمد را یک بار و توخید را ننه بار میخواند. بعد از توحید, یک 
بار سوره های فلق و ناسي را میخواند و قبل از رکوع, قنوت میگرفت و در 
قنوت خود شم کت ؛ وأللَمْم آهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت هت[ 
فیمن تولیت و بارک لنا فیما آعطیت و قنا شرّ ما قضیت فانک تعضی و لا 
و ار مات ار ی 2 
تعالیت.» پس از اينکه نمازش تمام میشد. مشغول تعقیبات می شد. وقتی 
که نز دیک. طلوغ آفتاب هی شده بزمین خاست و دور کعت تافله صتح را مین 
خواند.(3) 


روزه داری 


خیلی روزه می گرفت. سه روز روزژه در هر ماه را از دست نمیداد و می 
فرمود: «روزة 


ص: 33 


2 ص 320 
2- محمد بن احمد بن فتال نیشابوری, روضة الواعظین و بصیر هالمعتظین؛ 
2 ص 320 


هه بای ین ایووه یز مه ده فا رون اعبای اترضاه ررض 
1 و 182 


این سه روز, مثل روزه گرفتن همة سال است.»(1) 
نمازش را قبل از افطار کردن می خواند.(2) 
جح 


رفتن به حج را رفتن به مهمانی خدا میدانست و ازجمله حکمت های امر به 
آن را این گونه بیان می کرد: «رسیدن به حضور خداوند متعال و طلب 
رحجمت و مغفرت وتوبه از گناهان. (3) 


دعاها وذکرها 


به خواندن دعا سفارش می کرد. می فرمود: «بروید سراغ سلاح 
پیامبران » پرسیدند: «سلاح پیامبران دیگر چیست؟ » گفت: «سلاح انبیا 
دعا کردن است.»(4) 


قبل از دعا ابتدا صلوات بر محمد و آلش می فرستاد و پیوسته این صلوات 
رادر نماز و غیر نماز, بر زبان مبارکشی جاری می ساخت.(3) 


هنگام خروج از منزلشی, این دعا را می خواند: «بسم الله خرجت و بسم 
الله ولجات و عَلّی الله توکلت لا حول ولا ق8ه الا بالله العلی العظیم. ) (به 


نام خدا بیرون می روم و به نام خدا وارد می شوم و به خدا توکل می کنم. 
همه قدرتها از خداست.)(7) 


از ول رسول تیان آین‌طیر کدی کر هل لا الالا لاه سر بر 
می شود و هرکس 


ص: 34 


1- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, ص 
194 

2 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج2, 
ص 182 


3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
119 

5- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج2, 
ص 182 

۰-6 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا,ء ج 2 
ص 180 

7- احمد بن محمد بن خالد برقی, المحاسن, ج2. ص 351 


به دروغ بگویدش, مالی و جانشی حفظ می شود؛ ولی سرانجام به جهنم 
خواهد افتاد.»(1) 


از پدرانش نقل می کرد تا به حضرت علی ختم می رسید که از رسول 
اکرم شنیده بود: «هرکس در هر روز صد مرتبه بگوید : "لا اله بالا اللة 
الملک الحق المّبین, خدا به او ثروت می دهد و فقر و فلاکت و آتش جهنم 
را از او دور می کند و راه بهشت را هم برایش باز می کند.»(2) 


شکر خدا را در مقابل نعمتها توصيهة نبوی میدانست: «هر موقع تب 
روزی اش کم شد, باید از خدا بخشش بخواهد و هر وقت غمگین شد. , باید 
لا حول و لا قوهالابالله بگوید.»(3) 


به گفتن « لا حول و لا قوه الا بالله» توصیه می کرد: این ذکر سبب میشود 
که خدا 99 بالا را از گوینده دفع کند.(4) 


میفر مود «هرکس بعد از نماز صبح صد مرنبه بگوید: بسم الله الرحمن 
الرحیم لا حول ولا قوّه الا بالله العلی العظیم " به اسم اعظم خدا بسیار 
نزدیک. خواهد شد ؛ مانند. تزدیک: بودن شیاهی چشم به. سفیدی آن. مطمتن 
باشید اسم اعظم بین همین کلمات است.»(5) 


ذکر «یا رئوف پا رحیم »> را در هنگام مشکلات سفارش می کرد:پدرم را در 
خواب دیدم. فر مود: فرزندم, هر وقت مشکلی برایت پیش امد,یارئوف 
یارحیم را زیاد بگو.(6) 


سفارش می کرد وقتی کسی سوار مرکبی شد, چنین بگوید: «بسم الله 
لاحول و لا 


ص: 35 


1- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), التوحید. ص‌23 

ای ی ین اخار آارسا مت 
ص 46 

4- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص 310 


قوه الابالله «آلحشّد له الّذی »(1)«سخرلنا هذا و ما کناله مقربین»(2)این 
را مایةٌ محفوظ ماندن او و مرکبش میدانست.(3) 


گفتن این دعا را برای شفای همه بیماریها توصیه می کرد: (یا مُنزل الشفاء 
و خذقب اللات ضصل علی تحت رالد و ابرل علی وتف السفاء ۱21 


ام نی 


بة خهاندن: ایما لک سی. متا رن هی کرد هر کشن. آبهالکرسمی را ضد تیه 
قرائت کند. مانند کسی است که همه عمرش خدا را عبادت کرده 
باشد.»(۵) 


خواندن آیهالکرسی بعد از هر نماز را ارزشمند میدانست: «هرکسی این 
کار را بکند, هیچ گزندهای به او آزار نخواهد رساند 6(۰) 


قرآن 


قرآن در نظرش این طور بود: «قرآن مانند ریسمانی محکم است که خدا 
برای دستگیری ما فرستاده است. قرآن راهی است که خدا آن را برگزیده 
یه بقشتت ختم متشون و ار آنتشن عمتم. از ادهان هی کتد, با گذشت زمان, 
زبانش کهنه نمی شود؛ چراکه برای زمان خاصی نیامده است. قران دلیل و 
برهان است و حجت بر هر انسانی, از هیچ طریقی هم, باطل نمی تواند 
واردش بشود. قران فرستادهای از طرف خدای حکیم حمید است.»(7) 


ص: 3206 


1- اعراف. 43 

2 زخرف, 13 

3- عزیزالله عطاردی, ملسند الامام الرضا,؛ ۳ 2 ص‌ 53 

4- حسین بن محمد تقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, ج 2 
ص 90 

5- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء 22 ص 
05 

6 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), ثواب الاعمال و عقاب 


۰ علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, ص 


خیلی قرآن میخواند و همه را به خواندنش تشویق می کرد. اصرارش این 
نود که فرآن در هت ند کت قرار بگیرد و انسان در هر موقعیتی سراغش 
برود؛ برای مثال: «هر وقت از چیزی ترسیدي صد آیه از قرآن مجید را از 
هرجا که خواستی, بخوان و بعد سه بار بگو: ألَهْمّ اذفغ عنی البلاء.(1) 


رسمش این بود که پس از نماز صبح تا طلوع خورشید. در نمازخانه اش 
می نشست و به ذکر و دعا مشغول بود.... پس از ان. قرانی می اوردند و 
از روی قران مشغول خواندن می شد.(2) 


هنگام خواب در رختخوایش, خیلی قرآن می خواند و هر موقع به آیه ای 
می رسید که در آن نکته ای دربارة بهشت با جهنم آمده بود, گریه می کرد 
و از خدا بهشت را می خواست و از آتش جهنم به او پناه می برد.(3) 


ختم قرآن 


به ختم قرآن خیلی توجه می کرد: هر سه روز, قرآن را یک دور میخواند! 
می فرمود: «اگر بخواهم زودتر از سه روز آن را تمام کنم, میتوانم؛ اما 
نمی خواهم این کار را بکنم: چون در موقع تلاوت به هر آیه که می رسم, 
درباره اش فکر می کنم که راجع به چه چیزی و در چه زمانی نازل شده 
است. برای همین هم در هر سه روز, فقط یک بار قران را به پایان می 
رسانم.»(4) 


ص: 327 


1- احمدبن محمدبن فهد حلی, عدهالداعی و نجاح الساعی. ص 294 

2 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)؛ کتاب من لایحضره الفقیه, 
ج 1 ص 504 

3- محمدین علی بن بابوبه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ح2, ص 
2 محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. 49 ص 94 

4 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ح2, ص 
180 


ارتباط با قرآن 
در همه پاسخ هایش, از قرآن دلیل می آورد و به قرآن استناد می کرد.(1) 


فکام توت فران. هر وفقت به.ضا آقا الذنن اهنا مین رسد آهسته می 
گفت: «الله لبیک.»(2) 


سورة جحد(3)را که میخواند, «یا ایهاالکافرون » را آهسته تلاوت می کرد. 
وقتی هم که تلاوت سوره را تمام می کرد می فرمود: «ربی الله و دینی 
الاسلام.»(4) 


وقتی سورء تین را تلاوت میکرد, در پایان می فرمود: «بلی و آنا علی ذلک 
من الشاهدین.» هر وقت هم سورة قیامت را میخواند, در آخر می گفت: 
«سبحان کالله بلی.» هنگام تلاوت سورةهُ جمعه میفرمود: « «قل ما عند 
الله خیژ من اللهوة من التجاره »اللذینَ لقع والله خیر الرازقین ».(5) 


در تمام زمینه ها و مسائل دینی و علمی و عقیدتی و فقهی, از این کتاب 


ابراهیم بن ابی عباس نقل کرده است: ندیدم چیزی از امام رضابپرسند که 
جوابش را ندهد. جواب همه چیز را میدانست. داناتر از او در زمان خودش 
هرگز مشاهده نکردم. قافون دائم با پر سش های گوناگون, امام را 
آزمانتن هی کرو ؛ اما امام به همه پرسش هایش جواب می داد. تمام گفته 
های امامرضا و پاسخ هایش برگرفته ات قران کرتم بود 6(۰) 


ص: 39 


1- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج2, ص 
0 محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. 49 ص 100 و 211 

2 محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج49, ص 95 

3- نام دیگر سورة کافرون 

4 محمدین علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ح2, ص 
3 محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. 49 ص 94 

5- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ح2, ص 
3 محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. 49 ص 94 


سفارش به قرآن 


می فرمود: «برای خانوادة خویش سهمی از تلاوت قرآن در نظر بگیرید تا 
خیر و برکت خانواده. فراوان شود و اهل خانه [ از نظر مالی] در وسعت 
قرار بگیرند.»(1) 


برتلاوت مستمر قرآن تأکید می کرد: «شایسته است که مردم بعد از 
تعقیب نماز صبح, پنجاه ایه قران مجید را تلاوت کنند.»(2) 


معاد اندیشی 


از قول جدش امام صادق اشتباه مرگ را برای موّمن مثل بوکردن 
خوشبوترین گل ها میدانست. وقتی موّمن بویش می کند. با بوی خوشش 
از حال می رود و خستگی و دردش برطرف می شود. برای کافر, آن را 
مثل نیش افعی و عقرب و بلکه سختتر از آن ترسیم می کرد.(3) 


وحشت بارترین مواقع برای مردم را سه زمان می شمرد: 1. روزی که از 
جهان می روند و اخرت را با اهل اخرت مشاهده ق کنتد و. روزی که 
زنده مبعوث میشوند و داوری ها و احکامی را ميفهمند که در دنیا مانند ان 
را ندیده بودند.(4) 


از قول رسول خدا می فرمود: «اولین چیزهایی که در روز قیامت از بنده 
هاسوال می شود, توحید و نبوت و دوستی علی بن ابیطالب است.»(5) 


صبر در برابر مشکلات و گرفتاريها را برای رسیدن به بهشت الهی لازم 
میدانست.(6) 


ص: 39 


1- احمدبن محمدبن فهد حلی, عده الداعی و نجاح الساعی. ص 287 

2- محمدبن حسن طوسی, تهذیب الاحکام, ج 2 ص‌ 139 

3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا , ج 1, 
ص 274 


4 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), الخصال, ج 1, ص107 

5- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2, 
ص 130 

6- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 75 ص 356 


تاکیت هت کرد کسانی که از آتش جهنم به خدایناه می برند, اما شهوت های 
دنیوی را ترک نمی کنند. راستش خود را مسخره کرده اند !(1) 


دوستی علی را ایمان میدانست و دشمنی اش را کفر, می گفت:اگر 
0 0 0۳/۱ 
کنندة بهشت و جهنم اوست.(2) 


سه بار فرمود: «خوشی به حال اهل قم: چون بهشت هشت در دارد که 
یکی اش مالی قمی هاست.»(3) 


منکران خلقت بهشت و جهنم را تکذیب کنندةه پیغمبر و اهل بیت می 
دانست و می فرمود: «انان از دوستی ما سهمی ندارند و هميشه در انش 
جهنم خواهند بود.»(4) 


اباصلت از ایشان پرسید: «ای پسر پیامبر خدا, بهشت و جهنم الان آفریده 
شده اند؟» ایشان فرمود: «بله, افریده شده اند و پیامبر. موقع معراج 
وارد بهشت شد و جهنم را هم دید.»(ظ) 


همواره اين طور با خدا نجوا می کرد: «اللهی آجزنی من عذایک و من 


ص: 40 


2- محمد بن علی بن بابوبه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
96 

4- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 1, 
ص 116 

5- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), التوحید. ص 118 احمدبن 
علی طبرسی, الاحتجاج علی اهل الجاج. ج 2. ص 409 

ین بو مد ی مر مصق رک وال ومتفیظ ااعسال و 
ص 365 


فصل سوم حجت خدا 
اشاره 


ص: 1 


..قل لا أسلكم علیه جرا الا المَوَدّه فی الْفْرْبّی ...(1) " خدا ارتباط با 
معصومان رابرتمام مسلمانان واجب کرد[] است. این فریضه, مزد رسالت 
است و فرمان نبی مکرم. ارتباط با معصومان علاول] براجرای فرمان 
اللآی. موجب نزدیک شدن به خدا و رستگاری ابدی خواهد شد. خدابرکت و 
رحمت خود راتوسط معصومان براهل زمین ۰ امید که با پناه 
بردن به آن نسل پاک, راه سعادت را در پیش بگیریم 


1 نیاز به امام 


همواره تأکید می کرد که خدا هیچ وقت زمین را بدون حجت تضی: کرو 
چون اگرزمین از حجت خالی باشد و یک لحظه بدون امام بماند, زمینی ها 
را فرومی برد !(2) 


بودن امام و رهبری تواناء؛ امانتدار, نگهبان و پاسدار را برای مردم ضروری 
ی .دا توررت: «اگر خدا برای مردم», امام و قیم و امین و حافظ معین نمی 
کرد ملت ودین از بيین می رفت. سنت ها و احکام تغییر می کرد. بدعت 
گذاران دستورهای دیر | دق کض هن کرتتته صاحدان ون ان نبیر جه 
وجود می آوردند و در جامعة اسلامی شبه هایجاد می شد؛ زیرا همه مردم 
از نظر عقل و فکر در یک سطح نیستند و به مربی نیازدارند و بدون مربی, 


ص: 2 


1- شوری, 23 

2 محمدبن اسحاق بن یعقوب کلیتی رازی, الکافی, ج 1 ص 179 
عزیزالله عطاردی, ملسند الامام الرضاءج 1ص 99 

3- محمدبن علی بن بابویه قمی شیخ صدوق, عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 
1 محمدین علی بن بابویه قمی شیخ صدوق, علل الشرائع. ج 2 ص 
253 


و اطاعت از آتان انز 


اطاعت از «اولی الامر» را به دو دلیل لازم میدانست: 1. مردم در 
زندگیشان حدی دارند ناو شدهاند که از آن حد تجاوز نکنند تا به فساد 
و تباهی گرفتار نشوند. این موضوع فقط وقتی محقق می شود که افراد 
امینی معین شوند تا گرایش مردم به فساد را هشدار بدهند. اگر چنین نبود, 
هیچ کس از لذت و فساد دست نمی کشید و هميشه منفعت ظاهری خود 
را در نظر می گرفت. به همین جهت, برای مردم نگهبانانی مقرر شدند تا 
آنان زا از فساد بازدارند و جدود و احکام را در میانشان بزقرار کنند. 


همه جا می بینیم که ملتها و فرقه ها بدون رهبر نمی توانند زندگی کنند و 
مردم به ناگزیر در امور دین و دنیای خود باید رهبرداشته باشند. بر اساسی 
حکمت خدای حکیم هم, جایز نیست که خدا خلق را رها کند تا بدون رهبر 
زد کم کنند؛ چون ثبات جامعه جز با وجود امام ممکن نیست و مردم با 
رهبر می توانند با دشمنان بجنگند و مناقع را بين خود تقسیم کنند و اجتماع 
خود را سروسامان دهند و حق مظلوم را از ظالم بگیرند.(1) 

ی ات رگا 


مراد از «عترت طاهره» را کسانی می دانست که خدا در کتابش 
توصیفشان کرد و درباروشان فرمود: انما پرید الله لیذهب عنکم الْجسّس 
آهل البیت و بَظهرَکَمٌ تطهیرأْ(2) (خدا میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل 
ببت دور کند و شما را کاملا پاک کند.) آنها کسانی اند که پیامبر درباره 
شان فرمود: «در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم که تا با آن دو باشید, 
هیچ وقت گمراه نمی شوید. آن دوء کتاب خدا و عترتم هستند که هرگز از 
یکدیگر جدا نمی شوند و در نهایت, در کنار حوصضص کوثر پیش من می 
ایند.»(3) 


ص: 43 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ج 2, 
ص 100 و 101 

2- احزاب, 33 

3- باقر شریف قرشی, پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی 
الرضا,؛ ج 1, ص 259 و 260: محمدبن کلی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), 
ار امس 2 


به نقل از پیامبرمی گفت: «اگر ستاره ها بافت ایعتی افل اسان اند 
فرزندان و اهل بیت من باعث ایمنی امتم هستند.»(1) 


روزی مأمون به امام عرض کرد: «بزرگترین فضیلت امیرمومنان که قرآن 
بر 1 دلالت می کند. چیست؟» حضرت فرمود: «أیة فباهله 2۲ شفتی. یه 
1 سوره مبارکه آل عمران] است... خدا فرمود: تفر ده ,رز 9 
ما جاءک,ٍ من العلم فقل تعالوا ندعابناءنا 7 9 نساءنا ونساءکم و 

آففترن وأنفُسَکَمٌ نم تبتهل فتگقل لَعنت الله علی الکاذبین(3) رسول 0 
بزای ضاهله.. آفام حسن و امام -عسبین را دعوت کرد هر دوی آنها فرزندش 
بودند. فاطمه را هم دعوت کرد که از زنان اشارخ تتبده .در آبة بود.. آضا 
امیرمژمنان ر که فراخواند, به حکم اي شریفه, او جان رسول خدا به 


ص: 414 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج2, ص 
27 

2- در این آیه به مناظرة مسیحیان نجران با رسول اکرم این اشاره کرده 
بودند؛ همچنین توصیف وحیانی قران دربارة عیسی شته را قبول نداشتند. 
در اين توصیف, این بزرگوار, پیامبر و بندهٌ پارسای خداوند معرفی شده 
است. پس از موثرنبودن صحبت ها و دلیل ها, پیامبر اکرمیتی مبارزه 
طلبانه به انان پيشنهاد مباهله داد. عدهای از مسیحیان نجران, با مشاهدة 
درستی و اخلاص پیامبر و همراهانشان, اسلام اوردند و گروه دیگر از 
عقوبت الهی هراسان شدند و تن به مباهله ندادند. آنان با پیامبر صلح کرده 
و درخواست کردند که با پرداخت جزیه, بر دین خود باقی بمانند. آن 
حضرت نیز پذیرفتند ۲ 

3- دراین باره پس از دانشی که به دست اوردهای, به هر که با تو محاجه 
کند. بگو:بيايید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خویشان 
تا مزر 
خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم 

4- محمد بن محمد مفید. الفصول المختاره من العیون و المحاسن. ص 
8 محمدباقر مجلسی, بحار الانوار 49 ص 188 


5- نک: سیدعلی اصغر بروجردی در کتاب طرائف المقال در توضیح سخن 
امام رضا می نویسد:بدون تردید در صحنة مباهله, به غیر از اصحاب کساء 
هیچ کس دیگر از مسلمانان حضور نداشت و اگر به غیراز علی اشتباه مرد 
بافضیلت دیگری وجود داشت که به اندازة او نزد رسول گرامی اسلامی تر 
موقعیت و منزلت والایی کسب کرده بود, هیچ گاه پیامبرٍ علی را به جای او 
گزینش نمی کرد یا حداقل به همراه علی او را نیز می آورد؛ اما آیه مباهله 
و شأن تون ان کواهی مندهد که علی: شایسته ترین تیا فلت تردن فرد 
در میان یاران پیامبر بود 


)1( 


غدیر را همان روزی معرفی می کرد که خدا دين را کامل کرد و پیامبر: 
علی خانه را در جایگاه خلافت و حکومت قرار داد و برتری و جانشینی اش 
را علنی کرد. 


روز غدیر را «روز کمال» معرفی می کرد و می فرمود: «روزی است که 
تا دا ی ها ان از 
محمد در آن پذیرفته می شود: روزی است که خدا اعمال مخالفان را رد 
می کند و انها را ناچیز به حساب می اآورد.» 


غدیر را روزی توصیف می کرد که خدا آن را مخصوص محمد و الش قرار 
داد و کسانی که در آن روز عبادت کنند يا به اهل و عیال خود چیزی ببخشند 
و به دوستانشان نیکی کنند, لطف و احسان خدا را از آن خود می سازند. 
خدا در آن روز از تلاش شیعیان تقدیر می کند و گناهانشان را می آمرزد و 


غدیر را روز مژده و عید اکبر میدانست و وعده می داد: «در آن روزه دعا 
مستجاب است.» 


سفارش میکرد که م8 در روز غدیر» پیراهن جوب بپوشند ِ لباسهای 
شیعیان امیرمومنان است. 


می گفت:غدیر روزی است که باید در آن به طرف کارهای خیر دوید و از 


فنحرآن. خاو. زد و خر ان رف بای بر خخمد. و ال مخجدخیلی. ضلو ات 
فرستاد.» 


معتقد بود عدیر روزی است که خدا دز آرخ: دین اسلام را کامل کرد و آن را 
پسندید. می گفت روز عید آل محمد است. روز قبولی آعمال و راحتی 
حفسان ات در آن.رمه باید از دا عیلی خی ها خماست وبا دیگران هم 
دیدوبازدید کرد. 


روز غدیر را روز دوستی و روز رسیدن به رحمت خدا ذکر میکرد. 


ص: 45 


1- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضا, 2 ص 18 و 19 


می فرمود ۰در روز عید , عغدیر» هر وقت همدیگر را ملاقات ِ 


بگوید آلحمد الله الذی جِعلْنا من الْمْتَمَسکین بولایه آمیژالموهنین والأئمه 


سفارش می کرد: «در روز عدیر, موقع روبه رو شدن با هم, لبخند بزنید و 
با مومنان با روی گشاده گفتوگو کنید؛ چراکه هرکس در روز غدیر با چهرة 
خندان با برادران ایمانی اش روبهرو شود. خدا نیز روز قیامت با مهربانی 
به وی نگاه می کند و هزار حاجتش را خواهد داد و برای او در بهشت.؛ 
قصری از گوهر سفید خواهد ساخت و چهره اش را نورانی خواهد کرد.» 


غذیر زا روز ار اشتکی میداتست و شارت هی داد: اه کسن در رور قدیز 
خود را زینت کند و به خودش برسد, خدا گناهانش را می امرزد و فرشته 
ها را مامور می کند تا برايش اعمال خوب بنویسند و درجاتش را بالا ببرند 
۵ ار و ان سال بمیرد, شهید مرده است و اگر زنده بماند, خوشبخت 
خواهد شد.» 


به اطعام و دیدن مقمنان در روز عدیر توصیه می کرد: «کسی که در روز 
غدیر به مومنی برادر ایمانی خود برود, خدا هفتاد نور در قبر او روشن می 
کند و قبرش را وسعت می دهد و روزی هفتادهزار فرشته از او دیدار می 
کنند و مرده بهشت به او میدهند.» 


کسانی که ولایت علی شتاب را پذیرفتند, فانند آزنرهانسی طتدانستت که آدم 
را سجده کردند و کسانی که ولایت علی را قبول نکردند. به شیطان تشبیه 
می کرد. می گفت: «در این روز, این آیه نازل شد: «الیوم اکملت لکم 
دینکم»(1) خدا همه پیامبران را در روزی مانند عغدیر مبعوت کرد.» 


دربارة عظمت غدیر نزد خدا می فرمود: «همین بس که برای پیغمبر خود, 
در این روز جانشین انتخاب کرد.» 


ص: 46 


[- مائد[ ]؛ 3 


5 عاشورای حسینی 


روش پدر بزرگوارش را توصیف می کرد: «وقتی محرم می شد. پدرم 
خنده نداشت و غصه فرا می گرفتش. این وضع تا روز دهم ادامه داشت. 
روز دهم روز مصیبت و اندوه و گریه اش بود و می فرمود: "امروز حسین 
کشته شد. (1) از این رو می فرمود: کسی که روز عاشورا روز مصیبت و 
غم و گریه اش باشد, خدا روز قیامت را روز خوشحالی اش قرار می دهد؛ 
چراکه شیعه در اندوه اهل بیت, غمگین و در خوشحالی شان شاد است و 
روز عاشورا روز غم اهل بیت است. »(2) 


تشویق میکرد به گریه بر مصیبت عاشورا: «اگر برای حسین مشتق گریه 
کی به قفری که اشی هایته بر ضوریت جاری شون خدا هر کنافی را که 
مرتکب شده ای. می امرزد.»(3) 


شاعران را به سرودن شعر و مرثیه برای امام حسین ترغیب می کرد. 
شاعر اهل بیت. دعبل خزاعی, این قضیه را این طور تعریف کرده است: 
ایام محرم بود که به زیارت امام رضا رفتم. دیدم آن حضرت با حالت غم 
واندوه نشسته است و اصحاب هم دورش جمع شده اند. مرا که دید, 
فرمود: «دعبلی, دوست دارم شعری بخوانی. این روزها روزهای غم و 
ای را ها ها ها و 
بر مصیبت جدم امام حسین شبیه گریه کند, می آمرزد.» سپس از جایش 
بلند شد و پرده ای نصب کرد و اهل خانه را پشت آن پرده قرار داد تا در 
مصائب جدشان عزاداری کنند. بعد, رو به من کرد و فرمود: 


«برای جدم, حسین» مرئیه ای بخوان. ۳ اشعاری خواندم و صدای گرية 
ص: 17 
مخمدین علی بن بابهبه: قفی ( شیم صدویء آمالی الضدوق: ض 128 


3- محمدبن کت بن بابویه قمی (شیخ صدوق), امالی الصدوق, ص 30 1 


امام رضا و خانواده اش بلند شد.(1) 


می فرمود:اگر دوست دارید ثوابی ببرید. مانند ثواب کسانی که همراه 
کستین تن علی این شفند هدند هر وفت یه باذسش افاویو: مکمید: یا لیتنی 
کنت معهم فافوز فوزا عظیما . (کاش با آنان می بودم و به پیروزی بزرگ 
می زر سیدم 221۰ 


از کاسبی در روز عاشورا نهی می کرد: «هرکس در روز عاشورا دنبال 
تامین نیازمندی هایش نرود, خدا نیازهای دنیا و آاخرتش را براورده می 
کند.»(3) 


6 مهدویت 


قائم اهل بیت را چهارمین فرزند خود میدانست و بشارت می داد: «خدا به 
دست او زمین را از ظلم وستم پاک میکند. مردم در متولدشدنش شک می 
کنند و او قبل از ظهورش, مدتی از چشمها پنهان است. هر وقت ظهور 
کند, زمین را روشن میکند و عدل را در جامعه برقرار میسازد.»(2) 


مهدی را همان کسی می دانست که زمین برای او درنوردیده می شود. 
ندادهنده مردم را به او دعوت میکند و همه اهل زمین صدایش را می 
شنوند: : «حجت خدا در زمین ظاهر شده است. از او پیروی کنید که حق با 
دب 11 فرمود: «آن نشأنتزل علیهم من السّماء آیه فظلّت اعنافهم له 
ی لا هی وی 0 ۲ 2 


ص: 48 


2- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 1. ص 
3200 

3- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). آمالی الصدوق, ص 129 

ج 2 ص‌‌ 2۸2 فضل بن حسن طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی, ۳4 ص‌ 
1 2. 

5- شعر 4۱ 


3 2 ص‌‌ 2 فضل بن حسن طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی, ج 2 ص‌‌ 
241 


وعده می داد: «امام بعد از من, فرزندم محمد است و پس از او فرزندش 
علی خواهد بود و پس از وی, فرزندش حسن و سپس فرزند او حجت قائم 
است که مردم در غیبت؛ انتظارش را می کشند. در هنگام ظهور حجت؛ 
مردم از او فرمان می برند. ار از دیا فقط یک روز باقی ماند باشد حدا 
آن. زور وا ان فذر ظولانی می. کتد تا اه ظمور کند و جهان را از عدل وداد 
پر سازد.» 


توضیح میداد که زمان ظهور و قیام مهدی مانند روز قیامت. نامعلوم است 
و فقط خدا می داندش, از پیامبر روایت می کرد که از ان جناب پر سید ند. 
«قائم چه وقت ظهور می رکند؟» فر مود: «قیام او مانند روز قیامت است 
که خدا می فرماید: ولا ُحَلیها لوفتها_ الا هُع نفلت فی السشماوات والأرض لا 
تأتیکم الا بغته(1) (جزاو هیچ کس آن را در موقع خود آشکار نمی کند. 
تحمل این خادته بزای آسفان ها و زمین سخت است و ک دفعه سراغ ان 
میآید.»(2) 


سوال. کردند؛ «آیا شما صاحب الامر هستید؟» ور پاسخ فرمود: «من 
| اک ای اک ۳ 
در سن پیرمردان خواهد بود و با هیکل و چهرة جوانان. قائم بدنی بسیار 
قوی دارد و اگر بخواهد. درختی تنومند را از جای می کند. عصای موسی و 
انگشتر سلیمان با او خواهد نود او چهارمین فرزند من است که خدا از 
ختیا ها میک هر ان اراده کر آمرا اه ی که ها خیان را 
و از اتف اس را ال ۱۵ 


می فرمود: «از نشانه های مهم او این است که گذر شب و روز پیرش 


نمی کنده ۶ 
ص: 9 
[ ارات 197 


2 محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 1ظ, ص 154؛ محمد بن علی بن 
بابویه قمی (شیخ صدوق). کمال الدین و تمام النعمه, 2 ص 372 

3- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کمال الدین و تمام النعمه, 
2 ص 376فضل بن حسن طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی, ج2, ص 
21 


رجعت را امری واقعی می دانست که در امتهای گذشته نیز بوده است و 
در قرآن هم آمده است. از پیامبر نقل می کرد: «هرچه در امتهای گذشته 
روی داده است., در این امتت نیز روی خواهد داد. هر وقت مهدی که از 
فرزندان من است ظهور کند. عیسی با وی نماز خواهد خواند. اسلام در 
آغاز غریب بود و بار دیکر غرزت خواهر شد و خوش به حال غریبان » 
گفتند: «ای پیامبر, بعدش چه می شود؟» گفت: «حق 


به حق دار خواهد رسید.»(2) 


فصیت ها مرآ ام تما ارس سم 


اباصلت هروی از او پرسید: «پسر رسول خدا, نظر شما درباره این حدیبت 
نقل شده چیست: مقمنان در بهشت از خانه های خودشان. خدایشان را 
زیارت می کنند؟» حضرت فرمود: «اباصلت. خدا حضرت محمدتقی را بر 
همه افریده هایش, حتی فرشته ها و انبیا, برتری داده و اطاعت از او را 
اطاعت از خود دانسته و زیارت پیامبر رادر دنیا و اخرت به منزله زیارت 
خود شمرده است. خدا میفرماید: من یطع الرسول فقد اطاع 
ار همین ی فرمان ان الی وی اما بانعرن اللد یت له فقو 
ایدیهم(3)و پیامبر فرموده است:هرکس در زمان حیات من یابعد از مرگم 
زیارتم کند خدا را زیارت کرده است رتبه و مقام پیامبر در بهشت از تمام 
جایگاه ها 


ص: 50 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کمال الدین و تمام النعمه, 
ج 2, ص 652 عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضا,ء جح 1, ص 226 

2- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2, 
ص 201 و 2002محمدباقر مجلسی, بحار الانوار جح 25 ص 135عزیزالله 
عطاردی, مسند الامام الرضا,؛ 2 ص‌ 134 ٍ 

3- محمد محمدی ری شهری, دانشنامة امام مهدی برپاية قران. حدیث و 
تاریخ. ج6, ص 254 

4- نساءء, 80: «هرکس از پیامبر پیروی کند, از خدا پیروی کرده است.» 


5- فتح, 10: «کسانی که با تو بیعت می کنند, در واقع با خدا بیعت می 
کنند. دست خدا برای بیعت کردن روی دست ان هاست.» 


خدای متعالی را زیارت کرده است.»(1) 


دلیل زیارت امامان را این چنین بیان می کرد: «هر امامی بر گردن دوستان 
و شیعیانش حقی دارد و اگر کسی بخواهد به عهد خود وفادار بماند. باید به 
زیارت قبر انها برود. اکگر کسی به زیارتشان رغبت نشان دهد و به گفته 
های شان عمل کند. انها شفاعتش خواهند کرد.»(2) 


مزار مادرش فاطمه زهرا را در مسجدالنبی می دانست: «ایشان در خانة 
خود به خاک سیرده شد. بعد, چون که بنیامیه مسجد پیامبر را توسعه دادند, 
قبرش جزع مسجد شد.»(3) 


زیارت امیرمومنان را از زیارت امام حسین شبیه برتر میدانست.(4) 


به یبارت اما خسین خاته تاکند می کرده ف#هرکس انشان زا در کتار شظ 
زیارت کرده است.»(۵) 


او را در جمع مقربان خود خواهد نوشت. 


می فرمود: «در اطراف قبر سیدالشهدا, هفتادهزار فرشتةٌ خاک آلود و 
غمگین هستند و تا روز قیامت بر امام حسین شبیه گریه می کنند.»(6) 


به زیارت امام حسین شایگاه در نیمه رجب و شعبان سفارش می کرد و 
می فر مود: 


ص: 51 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 1, 
ص 115 
2 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). علل الشرائع. ج 2 ص 
9 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). کتاب من لایحضره 
ص 567 


3- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج1, ص‌‌ 191« 
محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), معانی الاخبار. ص 268 

4- . سیدعبدالکريم بن احمد بن موسی بن طاووس حلی, فرحة الغری 
بصرحهة القری, ص‌ 104 

5 محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. 98 ص 76 

6- سیدمرتضی فیروزابادی. فضائل الخمسة من الصحاح السته, ج3, ص 
321 


زائره پیش از زیارت باید غسل کند و هنگام زیارت دعای ام داوود بخواند. 
هر وقت خواست این اعمال را انجام دهد, باید روز سیزدهم و چهاردهم و 
پانزدهم را روزه بگیرد و ظهر روز پانزدهم غسل کند و پس از اینکه نماز 
ظهر و عصر را خواند, در جای خلوتی روبه قبله بنشیند و صد بار سورة 
حمد و توحید و بعد, ده بار ایه الکرسی را بخواند: سیس سورههای انعام, 
اسراء؛ کهف: لقمان. پیسی؛, ۳ سجده, شوری, دخان, فتح,؛ , واقعه, 
ملک و انشقاق را تا آخر قرآن قرائت ه کند. هر وقت قرائتش را تمام کرد 
بگوید: صدّق الله العظیم الذی لا اله الا هو ۹ میم ذو الجلال والاکرام 
الژخمن الرَحيم الحَِيم الکريمٌ الذی آینتن. کفخله شیء وهو السمیع البصیرو 
الخبیرشهد الله آنه لا اله الا هو والْملائکه وولو العلم قائما بالفسط لاله الا 
هو العزیز الحكيمٌ خراقرت رَسله الکرامْ وآتا عَلی ذلک من الشاهین(1) 


زاثر پدرش» موسی بن جعفر را مانند کسی می دانست که حضرت 
سیدالشهدا زیارت کرده است. (2) 


در خصوص زیارت خواهرش,؛ حضرت فاطمة معصومه می فرمود: «هرکس 
او را زیارت کند. بهشت نصیبش می شود.»(3) 


ص: 52 


1- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 9 و 10 

2- محمد بن کل بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کتاب من لایحضره الفقیه, 
ج2, ص 582 

الاعمال, ص 9و 


فصل چهارم: خویشتن 
اشاره 


ص: 53 


پا آیما الذین آمئوا افو الله 5 لتتظر تفنین ما قَدمث لغد و اتقوا الله ان الله 


خودشناسی راهی برای خداشناسی است: دریچه های برای شناخت خدا و 
عالم هستی و دری صحیح هدف افرینش. امام میکوشید تا با ایجاد درک 
صحیح از انسان تکامل, مردم را بدان سو هدایت کند. این انسان تکامل 
باید در همة ابعاد به رشد و تعالی برسد: از خصوصیات و آداب و ویژگیهای 
ظاهری د گرفته تا رفتار با دیگران و جامعة پیرامون خود. در این فصلی. 
پس از اشاره ای اندی به ویژگیهای ظاهری و فردی خود امام, به سيرهة 
ایشان نیزدربارة آداب و رفتارهای فردی میپردازیم. 


1 سیمای ظاهری 


چهره 


برخی خرمایی رنگ و سرخرو توصیفش کردهاند و برخی دیگر سفیدرو.(2) 
بسیاری مورخان بر ان اند که سیمای امام جذاب و سبز[] بود[] است.(3) 


توانات:بر اهتشا اوه سامیر اکرم خاکیه کردم ان موتعف نم حانم 
شامی مینویسد. : «امام رضاشبیه ترین مردم به پیامبر بود. هر کس پیامبر را 
دز خوات: می فيدر آیشان. با به: شکل .و-شهایل. .علی, ین مونسی. الرصا 
مشاهده می کرد.»(4) 


ص: 54 


1- حشر, 18: «ای کسانی که ایمان آوردهاید, از مخالفت خدا بپرهيزید و 
هرکس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا 
بیر هیزید که خداوند از آنچه انجام می د هید, آگاه است.» 

ار شرف ترش حاه اامام الرض. ج 1ص 27 ۱ 

3 من بن خسن بای تشاعید تور ااصارفی .صاقت ال آلنین 
المختار ص 309 احمدبن یوسف قرمانی, اخبار الدول و اثار الاول فی 
التاريخ. ص 114 

4- یوسف بن حاتم شامی, الدر النظیم فی مناقب الائمه اللهامیم. ص 678 


قامت 
هیبت و وقار 


چشمها در برابرش متواضع بودند؛ . چون به پیامبر و اوصیای امین او شبیه 
بود: از این رو تمام کسانی که میدیدندش. به او احترام می گذاشتند.(2) 


هیبش به حدی بود که وقتی امام پیش مامون می رفت.: خود مامون و 
خادمانش به سرعت پرده را برایش کنار می زدند.(3) 


آراستگی 


امام ضمن حفظ از انتخی خود در خاأنه, بر مرتب بودن ظاهر مرد در خانه 
اش اکند یی کرد ها 


تاکیژ کی را از اخلاقی پیامبران برمی شمرد.(ظ) 
وقتی می خواست میان مردم بیاید, به سر و وضعش می رسید.(6) 
شانه 


مقید بود موهایش را شانه کند. سلیمان بن یحیی میگوید: یکی از روزها که 
امام رضاخته می خواست از خانه بیرون برود, شانهای خواست و شروع 
کرد به شانهزدن موهایش. سپس به من گفت: «سلیمان, پدرم از پدران 
خود نقل کرده است که رسول خدایان فرمود: هرکسی هفت 


ص: 55 


1- باقر شریف قرشی, پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی 
الرضاد ج 1 ص۸8 

2 نک: باقر شریف قرشی, پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن 
شونفی الرضا خ ار 15 

3- باقر شریف قرشی, پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی 
الرضاه 1 ص۸8 

4- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 73 ص 100 


بار موهای سروصورتش را شانه بزند, هرگز دردی سراغش نمی آید.(1) 
ربش خود را با خضاب. مشکی می کرد.(2) 


و تذکر می داد: «بعضی زن ها, چون شوهرانشان ژولیده بودند. عفت را 
رها کردند.»(3) 


سر مه 


به سرمه کشیدن توصیه می کرد: «هرکسی که چشمش ضعیف است. قبل 
خواب سرمه بکشد: چهار بار در چشم راست و سه بار در چشم چپ. این 
کار باعث رویش مژه و افزایش بینایی چشم می شود.»(4) 


هميشه عطراآگین بود.(5) 
وقتی از خانه خارج می شد,بوی خوشش فضا را پر می کرد.(6) 


خودش را با عود هندی خام, بخور میداد. بعد با گلاب و مشک خوشی بومی 


کرد.(1) 


مردم را به خوشی بویی تشویق می کرد و عطرزدن را از اخلاقی پیامبران 
میدانست (8)و می فرمود: «انسان نباید حتی یک روز عطرزدن را ترک 
کند. اگر نمی تواند, یک روزدرمیان خودش را خوشبو کند و اگُر باز هم 
نتوانست. در روز جمعه حتما به 


ص: 56 


1- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. جح 73, ص 115 
2- محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. ج 73 ص 100 
3- حسن بن فضل طبرسی. مکارم الاخلاق. ص 81 
4- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص 46 


<- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج6, ص 518 

6- محمدباقر مجلسی, بحارالانوار 49 ص 104 

7- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2, 
ص 179 

8- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 372 


خودش عطر بزند.»(2()1) 
کوتاه کرو فا که 


به کوتاه کردن ناخن در روزهای پنجشنبه سفارش می کرد و این کار را 
باعث پیشگیری از چشم درد می دانست.(3) 


می گفت از؟ نگشت عقیق دست کنید و به نقل از پیامبر این می فرمود: «تا 
وقتی انگشتر عقیق به دست دارید. هیچ یک از شما دچار غم نمی 
شوید.»(4) 


به قراردادن انگشتر در دست راست توصیه می کرد و به نقل از پدرانش 
می فر مود: «رسول خدا| در دست راستش انگشتر می کرد.»() 


می گفت نقش انگشتر پدرانش این هاست: حضرت رسول: «محمد رسول 
الله. امام علی : آلله الملک. آمام حسن : آلعزه لله. امام حسین : ان الله 
بالغ امرامام سجادو امام ِ ِ نقش ِِ ِ_ حسین. امام 


نقش نگین انگشترش را این 2 شاء الله لا 
قوه الا بالله »(۶), ولی الله(8) والعزه لله 


برای ازمیان رفتن فقر, انگشتر عقیق را توصیه می کرد و می فرمود: 
«عقیق نفاق را 


ص: 57 


1- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 372 

2- البته عطرزدن بانوان محترم در محیطهای عمومی و در حضور 
نامحرمان, احکامی دارد که باید رعایت شود 

3- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 372 

محمدمهدی نجف. ص 62 


کی ان و ای ی ای ان تا 
2 ص 63 

6- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص ٩1‏ 

7- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی. الکافی, ج0, ص‌‌ 373 

8- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. 49 ص 7 

9- محمدبن جریر طبری, دلائل الامامه. ص 359 


از دل های مردم می زداید.»(1) 
ای ی ایحا ات ات 


بخ دستت. کردن. انکشتر بافوت ۳ سفارش می. کود وان وا ارس بدندم 


تتقل. اه حفی اما صادفی: خست کنون انکشت عاقت را ست اد متان 
رفتن تهیدستی میدانست.(4) 


می فرمود: «اگر کسی انگشتری با نگین عقیق در دست کند, فقیر نمی 
شود و حاجت هایش به بهترین شکل براورده خواهد شد.»(د) 


می فرمود که هرکس شبش را این طور به صبح برساند, در ان روز خدا او 
را از شر بلاهای اسمانی و حادثه های زمینی حفظ می کند و در پناه خودش 
و رسولش قرار می دهد. انگشتری عقیق در دست راستش باشد, اول 
صبح و قبل از آنکه کسی او را ببیند. نگین آن را به طرف داخل دست 
برگرداند و سورة قدر را تا آخر بخواند و سپس بگوید: كِِ بالله 0 
۱7 ند (به ۱۳ 7 یکتاست و شریکی تداری: ایمان آوردم و به چبت 
1 طاغوت کفر ورزیدم و به نهان و اشکار ال محمد و ولایتشان ایمان 
اوردم.)(6) 


ص: 59 


[- عزیزالله عطاردی, مسند الامام الرضا,؛ ۳ 2 ص‌‌ 393 

2- احمدبن محمدبن فهد حلی, عدهالداعی و نجاح الساعی. ص 129 

3- محمدباقر مجلسی, حلبة المتقین. ص 18 

4 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), ثواب الاعمال و عقاب 
الاعمال. ص 176 

- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), واب الاعمال و عقاب 
الاعمال. ص173 

6- احمدبن محمدبن فهد حلی, عده الداعی و نجاح الساعی, ص 129 


با 

جنس 

آنچه می پوشید, از پارچه های زبر و درشت بافت تهیه شده بود.(1) 
عبای کبود به دوش می انداخت.(2) 


روی پیراهن پشمی اش, لباسی از جنس خز می پوشید. برخی نادانهای 
صوفیه, وقتی لباس خز بر تن او دیدند, به او اعتراض کردند: «چطور فکر 
می کنی زاهدی, وقتی داریم می بینیم لباس خز تنت کردهای؟ » او لباس 
خزش را کنار زد و انها لباس پشمی را در زیرش دیدند. به انها فرمود: 
«اين لباس پشمی را برای خداتنم کرده ام و اين لباس خز را برای 
مردم.»(3) 


اداب 


را در پیراهن و پای راستش را در شلوار می کرد. 


هر وقت لباس نویی تهیه می کرد ظرف اب می خواست. سوره های قدر 
و توخید و. کافرون را ده مرنبه بر آن تلاوت هی فرمود و ات وا بر جامة 
خود می پاشید و می فرمود: «هرکس قبل از پوشیدن لباس نو, آين ,کار را 
بکند, ۳ وقتی که نخی از آن باقی باشد, ژاقد کیت باوسعت و راحتی خواهد 
داشت.»(3) 


پوشیدن بهترین و پاکیزه ترین لباس ها را در روز جمعه. کار خوبی 
میدانست و می فرمود: «با بهترین عطر, خودتان را خوشبو کنید.»(6) 


ص: 59 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
1۳ 


ی سای یه ده ی ی ی ایس 
1 

تما ات یم رو ار ای سس اس و اش 
1ص 425 226 


خوابیدن 

خواب را فرمانروای مغز میدانست و ماية پایداری و نیرومندی جسم.(1) 
خواب به موقع و اندازها را سبب قدرت بدن انسان توصیف می کرد.(2) 
بیشتر شب را تا سحر در بیداری به سر می برد و مشغول عبادت بود.(3) 
آداب خواب 


از خواب بین الطلوعین (4)نهی می کرد: «بین طلوع سییدهة صبح تا طلوع 
هرکس در این زمان بخوابد, غافل و محروم خواهد شد.»(ظ) 


بهتر میدانست که هنگام برخاستن از خواب. از سمت راست بلند شویم. 
()6) 
شب ها در رختخوابش, خیلی قرآن تلاوت می کرد.() 


و سپس بر پهلوی چپ.»(8) 


بعد از ناهار, به پشت می خوابید و پای راستش را روی پای چپ می 
گذاشت.(9) 


می داد؛ 


1 با وضو می خوابیم: 2 دست راست را زیر سره ضورات: هی کذار یم د و 
4 و 5. 33بار سبحان الله و 33 بار الحمد لله و 34 بار الله اکبر 


ص: 60 


س ی ه ی ‏ صا ار را 
194 


4 حد فاصل طلوع فجر تا طلوع آفتاب 

5- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کتاب من لایحضره الفقیه, 
ج 1 ص 504 

6- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 316 

7 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2, 
ص 182 

8- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 316 

9 محمدباقر مجلسی, بحارالانوار ج 63, ص 419 


می گوییم 6. روبه قبلم_ : /و8. سوره حمم ,و و آیهالکرسی 
میخوانیم:9-آیق ی (شَهد, ید ِ 5 الا هو والمَلایکة واولو العلم قَایْجَا 
بالقشط ] لا ال الا هو الْعزیرٌ الْحکِیمٌ)(1) را میخوانیم10. سورة توحید یا 
قدر را تلاوت میکنیم(2) 


می فرمود: «امیرمومنان سه شب را نمی خوابید: شب بیست وسوم ماه 
مبارک رمضان و شب عید فطر و شب نیمه شعبان: چون در این سه شب, 
روزی ها و اجلی ها و انچه در طول سال خواهد بود. تقسیم می شود.»(3) 


خندیدن 


هميشه متبسم و خوش رو بود. در خوشی معاشرتی. سرامد و مثال زدنی 
بود. در خنده قهقهه نمی زد. فقط تبسم می کرد.(4) 


خوردن 
میزان غذا 


توصیه اش میانه روی در خوردن بود و می فرمود: «به اندازهای غذا 
بخورید که متناسب با بدن تان باشد: آخر, بیش از از دیگر ارزش غذایی 
ندارد.» () 


کم خوراک بود(86) و به کم خوری تتفاو ان کر:ه آن را سبب سلامت 
تن میدانست: «اگر مردم در خوردن به کم بسنده می کردند, بدن هایشان 
سالم و تندرست بود ۰( 


ندن, را همچون زمین پاک و آماده برای زر اغت میداتست که اکر در آبادانن 
و 


ص: 601 


1- آل عمران, 18 

2 تیاعر مجلشسی: بر الاتواررح 273 ض 210 

3- محمدباقر مجلسی, بحارالانوار ج 88, ص123 

4 محمد بن علی بن بابوبه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ح 2, 
ص 184 


و بو ی تم وا متا از سا 
6 ص 220 

ی ی ی هی وی اب ی ای رسای سر 
1 

طبرسی, مکارم الاخلاق,. ص 362 


آندهین به آن مراقبت شود به گونه ای که آب نه فراوان تر از نیاز به آن 
برسد تا آن را غرق کند و نه از اندازه کمتر باشد تا آن را گرفتار تشنگی 
سازد: اباداتی. اش استمرار مییابد و خزمی اش بیشتر می شود و کشتش 
نزکت بیدا فی کند؛ آما آکز از آن.غفلت شود تباه می شود و علف. هرز در 


آن می روید.(1) 


دربارة نوع و مقدار غذا توصیه اش جالب بود: «بررسی کن چه غذایی با تو 
و معدهات سازگار است و چه خوراکی برای تو گواراست و بدنت را نیرو 
مبد هد. از را اندازه بگیر و خوراک خودت کن.»(2) 


ازات ه آخو رون 


اندازة عادتت و برحسب اقامتگا(] وفعالیت هاو زمانه ات.»(3) 


دست کشیدن از غذا را پیش از سیری مهم می شمرد: «درحالی که هنوز 
مقداری میل داری, از غذا دست بکش: چون که مایة سلامتی بدن و 
تیزهوشی است و برای خود انسان هم باعث سبکی 4(۰) 


کرد: برعکس بعد از غذا که دستش را خشک میکرد.() 


موقعی که سفرة غذا برایش پهن می کردند. همه غلام ها و خدمتکارها را 
به سر سفره دعوت میکرد.(6) 


قبل از شروع غذاء, ابتدا مقداری سرکه می نوشید. کسی عرض کرد: 
«قربانت شوم, شما که به ما امر کرده بودید غذا را با نمک شروع کنیم؟ » 
ایشان فرمود: «نمک هم 


ص: 602 


1- منسوب به علی بن موسی الرضاء طب الرضا, به ترجمة نصیرالدین 
امیرصادقی. ص 46 و 47 

2- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 311 

3- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 311 

4- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 311 


5- عزیزالله عطاردی, مسند الامام الرضا,؛ المقدمه, ص‌ 39 
6- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
194 


میافزاید.»(1) 


برای فصل تابستان, غذاهایی با طبع سرد توصیه می کرد و برای زمستان, 
0 ۱ ۱ و ۱ 


هی گاه غذای داغ نمی خورد و به نقل از جدش امیرمومنان شنیده می 
فرمود: «پیامبر هنگامی که غذایش داغ بود, نمی خوردش و می فرمود: 
بگذارید سرد نود که: در آن بر کت. است, خدا غدایی داع را به فا روز 
نمی کند. »(3) 


خردهریزهها را جمع نکنید و برای پرنده ها و درنده ها بگذارید.»(4) 


وقتی براي حضرت غذا می آوردند,. یک سینی مي طلبید و کنار سفره می 
گذاشت. ان وقت از بهترین غذاهای سفره در آن صنی طداتنت و دستور 
فتداد که ار را به مساکین بدهند.(5) 


یکی از خادمانش گفته است: «وقتی ما مشغول غذا بودیم. حضرت 
اخضازبان میت کرد وبی کاری تمی فرشان تا اسان؛ تام می فد ا کر 
هم سراغمان قف: اد و سر سفره بودیم, می فرمود: بلند نشوید تا غذابتان 
تمام شود. »(6) 


می فر مود: «گاهی که نعمتی به من میرسد, برایم گوارا نمی شود, تا 
وقتی بفهمم آنچه درباره آن خففت: بر امه واجب بوده است. به جا آورده 
ام.»(7) 


پیامبر اين نقل می کرد که ایشان هرگاه غذایی میخورد, می گفت: «اللهی 
برک لناقیه و ارزقناخیرامنث,» (خداا وا 
ین هم 


ص: 63 


1- احمد بن خالد برقی, المحاسن, 2 ص 487: محمد بن یعقوب بن 


2- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 311 

3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ح2, ص 
4- عزیزالله عطاردی» مسند الامام الرضا, جح 2, ص 349 

5 محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. 49 ص 97 

6- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار 49 ص 102 

7 علی بن حسن طبرسی, مشکگاه الانوار فی غرر الاخبار, ص 274 


روزی مان کن.) وقتی هم شیر یا چیز دیگری می نوشید, می گفت: «اللهه 
باری لنا فیه وّرزقنا فیه.» (خدایا, این را , بر ما مبارک گردان و از اين روزی 


مان کن.)(1) 


بعد از غذا به پشت دراز می کشید و پای راستش را روی پای چپ می 
انداخت.(2) 


به خوردن شام, حتی یک تکه نان سفارش می کرد؛ چراکه شام شب به 
بدن نیرو می دهد.(3) 


وعدهْ شام را مهم میدانست:در بدن انسان رگی به نام رگ عشاء هست 


که اگر کسی شام نخورد, آن رگ تا صبح وی در یت 


خاکیة هت کرد هبعج کسن ورین شام را خرف تکنده ستی با لقمه ای نان 
جرعه ای(<) 


می فرمود: «مردی که عمرش از چهل گذشته است؛ نباید شب سر بی 
دهان را خوش بو.»(6) 


2 سیمای علمی 
تام ان ره 


آو-را (عالم ال فحمد) نامیده اند زاو به اقرار همه: داتشش بی بایان بود: 
8 


ص: 604 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ۰2 ص 
39 
2- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج0, ص‌‌ 290 


4- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج0, ص‌‌ 2990 
<- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج6, ص 289 
6- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 322 

7- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار 49 ص 100 

8- محمدبن احمد بن عثمان ذدهبی, سیر اعلام النبلاءء 3 د1, ص‌ 1 


تک اد باتانشن که استه حراتانی ار صلی و هی الرضا تفن هر 
دانشمندی که با وی نشست وبرخاست می کرد. این را تصدیق می کرد. 
مامون عباسی دانشمندان ادیان و فقیهان شرایع را در مجلسی جمع کرد و 
حضرت رضا را دعوت کرد تا با انان گفتوگو کند. حضرت همه ی شان را 
مجاب کرد و همگی فضل و دانش وی راستودند و به ناتوانی خودشان 
اعتراف کردند.»(1) 


پاسخ گویی 


«بپرسید تا خدا رحمتش را ارزانی تان کند. چهار دسته از پرسش اجر 
میبرند: سوال کننده, اموزنده. شنونده و جواب دهنده.» (2) 


با نشاط و جدیت به راهنمایی مردم و پاسخ دادن به سوالاتشان می 
پرداخت. شواهد این موضوع در تاريخ بسیار است؛ ازجمله یکی از یارانش 
می گوید: «در خدمت ی بن موسی الرضا بودم ؛ درحالی که خانة ایشان 
پر بود از مردم و آن ها سوال می کردند و آن حضرت پاسخ می 
فرمود.»(3) 


هرچه از او می پرسیدند, جواب می گفت و هیچ پرسشی را بی پاسخ نمی 
گذاشت. پاسخ هایی هم که می داد, مستند به قرآن بود.خودش تعریف می 
کرد <«در مذیته در روص خضرت: رتسول می خفستم: غلها هم دز انضا ژیاد 
بودند. هر وقت در مسئله ای می ماندند. به من اشاره میکردند و مسائل 
شان را از من می پرسیدند. من هم به همه سوال هایشان پاسخ می 


گفتم.»(4) 


پدرش امام کاظم به فرزندانش توصیه می کرد که همه مسائل تان را از 
او بپرسید 


ص: 605 


1- فضل بن حسن طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی, ج2, ص 64 

2 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج2, 
ص 2 

3- مجمد بن غلی بن شنهر آشوب مازندراتی: مناقب آل ابی»طالب: ج4 ض 
234 


4- فضل بن حسن طبرسی, اعلام الوری باعلام الهدی, ج2, ص 64 


و گفته هایش را نگه دارید.(1) 


عامفن بارها با برس تسار کنسایی. ازمایشن می. کرت اضا امام 
صبور انه به وی پاسخ کامل می داد. خلیفه عالمان را جمع می کرد: 
دانشمندان ِثِ ادیان همجون جاثلیق و ز آنتز: الجالوت؛ سران صابتئان: 
مانند عمران صابی و هربذاکبر و ابواسماعیل سندی, علمای زردشتی و 
مسیحی, متکلمانی مانند سلیمان مروزی و.. . آنگاه از حضرت درخواست 
حضور می کرد. آنها از امام می پرسیدند و او یکی پس از دیگری در 
ای موب شا یی کرد 11 


گستره شاگردان 


جلسه های علمی اش مختص شیعیان نبود و بسیاری از دانشمندان سنی 
مذهب نیز در این جلسه ها شرکت می کردند. ابن جوزی, از اجتماع علمای 
نز گ حدبت و پیشوایان سنی مذهب در نیشابور و استقبال از امام یاد 
کرده است. او از شخصیت هایی نام می برد که دور مرکب امام حلقه زدند 
و از امام درخواست حدیث کردند: یحیی بن یحیی, اسحاق بن راهویه, 
محمد بن رافع, احمد بن حرب و... .(3) 


گسترش علوم 

برای تأکید بر گسترش علوم اهل بیت, این طور دعا می کرد: «خدارحمت 
کند بندهای را که علوم ما را زنده کند.» پرسیدند: «علوم شما را چگونه 
زنده کند؟» فرمود: «فرا بگیردشان و به مردم بیاموزاند؛ چون که مردم 
اگر زیبایی های کلام ما را بدانند, از ما پیروی می کنند.»(4) 


ص: 606 


1- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار 49 ص 100 

2 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 1, 
ص 154 تا 178 

3- عبدالرحمن بن علی بن محمدبن جوزی, المنتظم فی تاریخ الامم و 
الخایی:ج 10.ص 120 

4 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 1 
307 


علم آموزی 


در علم آموزی, شرم وحیا را قبول نداشت: « کسی که علم ندارد, نباید از 
یادگیری خجالت بکشد.»(1) 


آگاهی به همه زبان ها 


به تمام زبانها مسلط بود و با افراد به زبان خودشان گفتوگو می کرد. 
احمدبن زیاد همدانی به نقل از اباصلت میگوید: 


به خدا قسم, او فصیح ترین مردم و عالم ترین به هر زبانی بود. روزی به 
حضرت عرض کردم: «ای پسر پیامبر,. متعجبم از اينکه شما به تمامی لفات 
با اختلافاتی که دارند, این طور تسلط دارید» فرمود: « اباصلت. من 
حجت خدا بر بندگان اویم و خدا حجتی را بر قومی برنمی انگیزد که زبان 
آنان را نفهمد. این خبر به تو نرسیده است که امیرمومنان علی شنید: 
فرمود: آوتینا فضل الخطاب (به ما فصل خطاب داده اند) مگر 


فصل خطاب غیر از دانستن زبانهای مردم است ؟ »(2) 
3 سیمای اخلاقی 


ادب 


می فرمود که ادب. با رنج و نسنختی یه ذدست میاید ه کشسی آن را به دشت 
می آورد که برایش زحمت بکشد.(3) 


هر کد. دیده نشد که در معابر عمومی تب دهان بیندازد.(4) 
ص: /3 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
ص 44 

2- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, 2 ص 
228 

3- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 1 ص 24 

4- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 
194 


تقل می کرد هنگامی که آیه لا تمدّن عینیک الی ما متعتا به آزواجاً منهم(1) 
نازل شد., منادی فریاد زد: «هرکس مودب به ادب خدا نشود, در دنیا 
حسرت و افسوس خواهد خورد.»(2) 


گفتار 
با حرف زدنش هیچ وقت به کسی ظلم نکرد.(3) 
با مردم خیلی نرم و آرام سخن می گفت.(4) 


ایستاد.(د) 


هیچ کس ندید که او از خدمتکاران و کارگزاران خودش بد بگوید و 
دشنامشان بدهد.(6) 


اخلاق 


بر خوش اخلاقی و خوش رفتاری با خانواده تأکید می کرد و به نقل از 
پیامبر می فرمود: «َقَرَبکم مثی مجلساً یوم القیامه آحسنکم خلقاً و حَيْرْكَم 
لأْهله.)(7)(در قیامت, کسی به من نزدیک تر است که در دنیا خوش اخلاقی 


تر باشد و با خانوادة خودش نیکوکارتر. ) 


اخلاقی بد را نابودگر اعمال میدانست, مانند سرکه ای که شیرینی عسل 
را از بین می برد.(8) 


ص: 69 


1- حجر, 88: «هرگز چشم خود را میفکن به نعمتهای مادی که به 
گروههایی از کافران دادیم.» 

2 محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 68, ص 348 

3- علی بن عیسی اربلی. کشف الغمه فی معرفه اللائمه, ج2, ص316 
محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضا, ج2. ص 
194 

4 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء, ح2, ص 
179 


5- علی بن عیسی اربلی,. کشف الفمة فی معرفه الائمهة ج 2 ص 316 
محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 
194 

6- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2 
ص 184 

7- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
ص 389 

8- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
37 


* اخلاق عالی اش سرشار از بزرگواری و کرامت بود و می فرمود: 
اند ما و واار ال ارت ان گر راز ادا ور 
صبر را از ال ایوب.»(1) 


بردباری 


بردبار نشود. نمی تواند عابد باشد: «در بنی اسرائیل رسم چنین بود که 
هیچ کس را با مدتی عبادت, عابد نمیدانستند؛ فحر. اينکه پیش از ان, ده 


سال را در سکوت به سر برده بود.»(2) 

گذشت 

باور داشت هر وقت دو گروه با یکدیگر درگیر بشوند, حتماً با گذشت ترین 
ان دو پیروز می شود.(3) 


انديشه 


می فرمود: «دوست هر فرد عقل اوست و دشمنشی نادانی اشی.»(<) 


هنگامی که از او دربارة عقل پرسیدند, فرمود: «عقل اجتماعی آن است 
که انسان غصه ها را فرو ببرد آو گرفتاری های زندگی را تحمل کند و با 
دشمنان بسازد و با دوستان مدارا کند.»(6) 


برترین عبادت را تفکر درباره خد | و قدرت او و اندیشیدن در عالم خلخ ۳ 


میدانست: 


ص: 69 


[- عزیزالله عطاردی, مسند الامام الرضا,؛ المقدمه, ص‌ 6 

2- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, 3 2 ص‌ 111 

3- حسن بن علی بن شعبة حرانی, تحف العقول عن ال الرسول. ص 446 
4- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, 3 ۳ ص‌ 24 

5- ببن اسحاقی کلینی رازی, الکافی, ج1, ص‌ 11 


6- محمدبن علن بن بابویه قمی (شیخ صدوق), اما الصدوق, ص‌ 283 و 
294 


«عبادت به نماز و روزة زیاد نیست. عبادت و پرستش همان تفکر در اوامر 
خداست.»(1) 


باور داشت که تا ده خصلت در مسلمان نباشد. عقلش به کمال نمیرسد: 
1 امید باشد که کار خیر از او سر بزند 

. مردم از شزش در امان باشند 

, خوبی کم دیگران را بسیار در نظر بگیرد 

. خوبی فراوانخودش را کم به شمار بیاورد 

. هرچه از او بخواهند, ناراحت نشود 


. در تمام عمرش از دانش طلبی خسته نشود 


لا دا ...لا ها ات 


. فقر در راه خدا برایش از توانگری محبوب تر باشد 

8 لت در راه خدا را بر عزت با دشمن خدا ترجیح دهد 

9 کفناهین را بیشتر از شغر تا بخوا هد 

0. به هرکس نگاه کند, بگوید: «او از من بهتر و پرهیزکارتر است.»(2) 
توکل 


نقل از تزور وارشان میفر مود: «هرکس میخواهد نیرومندترین مردم 
باشد, بایدبر خدا توکل کند»(3) 


درباره تعریف توکل از او پر سید ند. پاسخ داد؛ «یعنی به جز خدا, از کسی 
نترسی.»(4) 


تواضع 


در تعریف فروتنی می فرمود: «تواضع آن است که با مردم آن طور رفتار 
کنی که دوست داری با تو رفتار کنند.»() 


ص: 70 


هس بن علیتن شعه ای حیاول عن آل الرمو یزض 
43 

۰-4 . محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), امالی الصدوق. ص240 
5- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 2, ص 124 


برای تواضع مراتبی بیان میکرد که یکی از آنها این بود: انسان قدر خودش 
را بشناسد و دلش آرام بگیرد. با ِ آن طور عمل کند که انتظار دارد 
مردم با او رفتار کنند. اگر از کسی بدی دید, با خوبی جبرانش کند. خشم 
خود را بخورد و مردم راببخشد.(1) 


فروتنی اش مثال زدنی بود: «یک بار شخصی که امام را نمی شناخت. در 
حمام از امام خواست که بیاید او را کیسه بکشد. امام پذیرفت و مشغول 
شد. دیگران امام را به او معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی 
پرداخت؛ لین امام, بی توجه به عذرخواهی اش: همچنان او را کیسه می 
کشید و دلداری اش می داد که طوری نشده است.»(2) 


بزرگواری اش به گونه ای بود که هنگام صرف غذا همه غلامان خود. از 
سفید تا سیاه را دعوت مین کرد و.در یک سفره.با آنها غذا میخورد. شخضی 

به او عرض کرد: «قربانتان شوم: بهتر بود برای این غلامان و خدمتگزاران 
تشر ناد جداگانه می انداختید.» فرمود: «خدای همه ما یکی است و مادر 
و پدر ما هم یکی. باداتتن را هم برای اعمال فبدهند آنه زنی پوت ور.شان 
اجتماعی.»(3) 


و وقتها این شعر را زمزمه می کرد:وقتی در ناز و نعمتی, به آن 
مغرور مباش: بلکه بگو: «خدایا, نعمت را کامل کن و سلامتی بده.»(2) 


سپاسگزاری 


سیاسگزاری از خدا و شکر نعمت هایش را توصیه می کرد: «قدر نعمت 
و بندگی و شکر, بقای 


ص: 71 


[- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, 3 2 ص‌ 1924 

2- ابن شهرآشوب., مناقب آل ابیطالب, ج4, ص 362 

3- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 8. ص 230 

4- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
178 


آن نعمتها را بخواهید.»(1) 

مرت 

دغدغة جوانمردی داشت و از پیامبر نقل می کرد: «شش چیز از مروت 
است : سه کار در وطن و سه رفتار در سفر. 

در وطن:1.تلاوت کلام الله مجید2. آباد کردن مساجد اتحاد برادران در راه 
در سفر: 1.زادو توشه را بی دربع در اختیار همسفران گذاشتن 2. خوش 


راستی 


می فرمود: «در گفتار خویش راستگو باشید.»(3) 
اخلاص 
نز اقلا ناکین .هی کرقه هرازه اثر آن, هکل از ستآمیز سم فر مهد هد 


بندهای چهل روز برای خدا مخلصانه عمل کند, چشمه های حکمت از دلش 
به زبانش جاری می شود.» )4 


در کنار بردباری و دانش, سکوت را نیز یکی از نشانه های فهم در دین 
میدانست و یاداور می شد: «سکوت عفن از درهای حکمت است و محبت 
ایجاد می کند و همه 


ص: 72 


2 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
27 
وک اسان مس شا مسا ور 10 


4 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ح2. ص 
و69 


نیکی ها را به دنبال می آورد.»(1) 
هه آمو: ند «زبانتان را نگه دارید تا عزیز باشید.»(2) 


سکوت و حفظ اسرار را ارزشمند میدانست و تذکر میداد:یرحرفها هميشه 
در معرض لغزش آند.(3) 


به نظرش, آدم پرحرف هیچ موقع از سخن گفتن سیر نمی شود: هر وقت 
حرفش تمام شود, حرف دیگری شروع می کند.(4) 


اوه تفت 
بر امانت داری اصرار می کرد: «امانت را ادا کنید.»(5) 
هوای نفس 


نهی می کرد که دنبال نفس بیفتیم. این پیروی را موجب ذلت میدانست. 
(6) 


گناه گریزی 


گناه را ماية گرفتاری افراد میدانست: «هر وقت مردم گناه تازهای مرتکب 
شوند که در گذشته انجامش نمی دادند. خدا به گرفتاری بی سابقهای 
مبتلایشان می کند.»(7) 


بزرگ:اگر کسی در معصیتهای کوچک از خدا نترسید, در معصیتهای بزرگ 
هم نخواهد ترسید.(8) 


ص: 73 


1- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), الخصال, ج 1. ص 158 

2- حسن بن محمد دیلمی, ارشاد القلوبالی الصواب, ج 1, ص103 

3- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, 0 09 ض 299 ٍ 

4 حسن بن علی بن شعبهٌ حرانی, تحف العقول عن ال الرسول تی. ص 
2ٍِِ۹ 

5- محمدبن محمد مفید, الاختصاصی, ص 247 


7- محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 2 ص 275 
مس مت ام فیس صاور اس اصای الا هر 
190 


می گفت نفس را محاسبه کنید: «هرکس خودش را حسابرسی کند, سود 


از پیامبر نقل می کرد: «از ما نیست کسی که هر روز به حساب خودش 
ز سید کین نکند, خوب و بد خودش را نشناسد و از خداوند برای کارهای 
خوبش فزونی و برای اعمال بدش آمرزش طلب نکند 2(۰) 


خیانت به دیگری را خط قرمز میگرفت: «کسی که به مسلمانی خیانت 
کند, از ما نیست.»(3) 


جایگاه فریب کاران و نیرنگ بازان را آتتفن وعده می داد.(4) 
به خیلی را از بهشت و مردم, دور و به جهنم نزدیک می دانست.(3) 


عجب را تباه کنندة اعمال میدانست. برای خودبینی, چندین درجه قائل بود: 
یکی اینکه اعمال بد, در نظر انسان خوب جلوه کند و از انها خوشحال شود 
و تصور کند کار خوبی می کند. دیگر اینکه بنده به خدای خود ایمان بیاورد و 
درعین حالی بر خدا منت بگذارد, با اينکه خدا بر او منت دارد.(6) 


می فر مود:, بخیل راحتی نمی 72 جشد, حسود لذت نمی برد پادشاهان وفا 


ص: 74 


3- محمدبن کل بن بابویه قمی (شیخ صدوق), امالی الصدوق, ص‌ 270 
4- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
ح 50 

5- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2. ص 
12 


ینعی بن خخ انیت | اعقوز ی ال السو رض وف 


خوش گمانی 


سفارش می کرد به حسن ظن به خدا: «خدا می فرماید: من همان طورم 


توبه 


در توبه و استغفار, اکتفای به توبهة زبانی را قبول نداشت: » لازم است 
توبه کننده با دل نیز پشیمان باشد؛ وگرنه خود را مسخره کرده است.(2) 


انسان نمونه 


اصالت گوهر (ريشه ای محکم در خویش), طبع بزرگوار, خوی متین. جان 
شریف و ترس از خدا| پنج صفتی بود که می فرمود: «اگر در کسی نباشد, 
در دنیا و اخرت به او امیدی نیست.»(3) 


انسان شایسته را چنین کسی میدانست: «دلش را پیرو فرمان خدا می 
کند و نیروهایش را در راه خشنودی خدا به کار می آندازد. می پذیرد که 
اين, ذلت در راه حق است که به عزت همیشگی منتهی می شود. نه عزت 
در راه باطل. میداند که اندک غمی که در دنیا تحمل می کند. به نعمت 
دائمی در و های فراوان 
این دنیا, اگر پیرو هوای نفسش باشد., او را به عذابی بی انتها می 
کشاند.»(4) 


ص: 75 


1- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 2, ص 72 


4 ادن غلن طیرسی: الااج ای اهل اللخحا ره ور 221 


جدال 


می فرمود: «سکوت را روش خودتان کنید و جدال بیهوده نکنید که فایده 
ای برایتان ندارد.»(1) 


یکی از دل واپسی هایش این بود که چیزی اسراف نشود. روزی تعدادی از 
خدمتکارانش مشغول میوه خوردن بودند. سیر که شدند, میوه های باقی 
مانده را دور انداختند. امام فرمود: «اگر شما سیر شده اید و به باقی غذا 
احتیاجی ندارید, نبایست ان را دور ميانداختيد. آخر, مردمانی هستند که به 
ان میوهها نیاز دارند.»(2) 


از اسراف در هزینه های زندگی نهی می کرد: «در هزینه های خانواده 
اسراف نکنید که خدای بزرگ اسراف را نمیپسندد و میفرماید: «و الذین 
انا احفواند سقوا الم نیوا وان سل قوما او کسانی. که سر 
وقت انفاق کنند. نه اسراف کارند و نه سختگیر؛ بلکه در میان این دو, 
اعتدال دارند.)»(4) 


منع از دشمنی و بدگویی 


با دشمنی و بد گویی مخالف بود: «خودتان را به دشمنی با یکدیگر و 
بدگویی از هم مشغول نکنید؛ چون با خود عهد کردهام اگر کسی چنین 
کاری انجام دهد و دوستی از دوستانم را ناراحت و خشمگین کند, دعا کنم 
خدا او را در دنیا با شدیدترین عذابها مجازات کند و در ان دنیا هم زیان کار 
خواهد بود.»(ظ) 


ص: 76 


1- محمدبن محمد مفید, الاختصاصی, ص 247 حسین بن محمدتقی نوری؛ 
عمتدرک الط الفسا لوح دص 102 

2« سمصافر مجلشی؛ هار الاوان رن 102 

3- فرقان. 67 

4 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), الخصال, ج 1, ص 55 

5- محمد بن محمد مفید, الاختصاصی, ص 247 حسین بن محمدتقی نوری,؛ 
متطوری اله‌سانل معط العال, 9 ص02 1 


روشش احسان فراوان بود.(1) 


به تنگدستان پنهانی صدقه میداد و این کار را بیشتر در شبهای تاریک می 
کرد تا احسانش باعث شرمندگی نیازمند نشود.(2) 


هرچه داشت., برای رفع مشکل نیازمندان هزینه می کرد. یک با ر فضل بن 
سهل امام را برای انفاق همه مالش ملامت کرد. امام سرزنشش را به 
خودش برگرداند: «چیزی را که پاداش و کرامت بدان تعلق می گیرد. ضرر 
محسوب نکن.»(3) 


هر وقت سر سفره غذا می نشست, ظرفی پیشش می گذاشتند و قبل از 
اينکه غذا| را شروع کند, از غذاهای گوناگونی که در سفره بود از هرکدام 
مقداری برمیداشت و در آن ظرف می گذاشت و سپس دستور می داد آن 
غذا| را به فقرا ند هند. حضرت رضا در این هنگام آیه و فلا اقتخم العقبه(4) 
را قرائت می کرد و می فرمود: «چون خدا میدانسته است همه بندگانش 
فدرت: تدارند برد بخرند و ازاد کنند: اطعام فتماکین: زا هانند. از ادکردن 
برده تلقی کرده است و از اين راه, بندگانش را به طرف بهشت راهنمایی 
کرده است.»(5) 


سفارش می کرد که به همه نیکی کنید. از رسول خدایان نقل می کرد: 
ای ها ارات و 


ص: 77 


1- علی بن عیسی اربلی. کشف الغمهةّ فی معرفه الائمه, 2 ص 316 

2 علی بن عیسی اربلی. کشف الغمهةّ فی معرفه الائمه, 2 ص 316 
سین بن مخمدنمی یم مور ک الا لوط المسال, ب 7 
ص 235 

4- بالد. 11 

5- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج4, ص‌ 2 


6- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج 2 ص‌‌ 298 


نداشته است, خودت که اهل خوبی کردن بوده ای »(1) 
نظم 


نظمش مشهور بود؛ مثلا مسواک داتف داشت که پنج مسواک ور آن بود. بر 
هریک نام یکی از نمازهای پنجگانه را نوشته بود و هنگام هر نماز. با یکی از 


میزد.(2) 


مدیریت زمان 


با استناد به فرمودة پدر بزرگوارشی, به مدیریت زمان سفارش می کرد: 
«بکوشید روزنان را در چهار بخش تنظیم کنید: بخشی برای عبادت و خلوت 
با خدا, بخشی برای تامین معاش. بخشی برای معاشرت و مصاحبت با 
برادران و بخشی برای تفریح» از نشاط به دست آمده از تفریح» نیرویی 
برای انجام وظیفه در بخش های دیگر به دست می آوزید 3(۰) 


تفر 


به مشورت با دیگران سفارش می کرد. در پاسخ به اين سوّال که «با چه 
کسی می توان مشورت کرد», از پدران بزرگوارشان به نقل از رسول 
خدایان توصیه می کرد با فرد ترسو مشورت نکنند؛ چون کارها را دشوار 
جلوه میدهد و بدین وسیله فرد را از انجام دادن کارهای مهم بازمی دارد. 
همچنین می گفت با فرد بخیل هم مشورت نکنند زیرا مشورت گیرنده را 
از هدفش که کمک به دیگران است, بازمی دارد. از مشورت با حریصی هم 
نهی می کرد ؛ چون او برای جمع آوری ثروت يا کسب مقام. ستم کردن را 
در نظر مشورت گيرنده خوب جلوه می دهد.(4) 


ص: 78 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
ص 35 
3- منسوب به علی بن موسی الرضا,ء فقه الرضاء ص 337 


4- محمدبن طلی: بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کتاب من لایحضره الفقیه, 


از پدران بژر کوازشان یه نقل از امیرالمومنین خانقاه نصیحت می کرد: 
«قیل از شروع هر کاری: دربازة آن خوب:نامل کنية. تا پشیمان تشوید.»(۱1 


فعالیت اقتصادی 


نکنید.»(2) 


ارزش معنوی کار در نظرش آنقدر بود که مقام کارگر را فراتر از مقام 
جهاد کنندگان در راه خدا میدانست: «ان که با کار و کوشش دنبال مواهب 


زندگی برای تامین خانوادهاش باشد. پاداشی بزرگتر از یاداش مجاهدان 
راه خدا دارد.»(3) 


خدا را مالک حقیقی جان ها و مالی ها و دیگر چیزها می دانست و بر این 
بود که انچه در دست مردم است.؛ عاریه است.(4) 


کم فروشی, ریخت وپاشی, خیانت, رباخوری و... را نهی می کرد.(د) 


بر پرداخت زکات تأکید می کرد و سز وجوبش را رن ژند کی فقیران 
میدانست.(6) 


می فرمود: «اگر توانگران از مالی خودشان حق فقیران و نیازمندان را 
ندهند, اموالشان در معرض نابودی خواهد بود.»(7) 

نز ی بود که خدا مردم ِ را مکلف کرده است به بیماران و افراد 
ِِ و گرفتاررسیدگی کنند؛ چون قران مجید چنین فرموده است: 


«لَبلَوّنَ فی آموالکم و 
ص: 79 


1- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء جح 1, ص 293 
2- محمدبن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 17, ص32 
4 محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و دیگران, الحیاه. ج5, ص 383 


5- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
127 

6- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). علل الشرائع, ج 2 ص 
9 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). کتاب من لایحضره 
الفقیه, ج2, ص 8و9 محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و دیگران. الحیاه 
ج5, ص 201 

7- محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و دیگران, الحیاه. ج5. ص 201 


اتفتکم. .ال (قطعا درباری مال ها وجانهابان امتعان می شویم) 12 


به توانگران و ثروتمندان توصیه میکرد با فقیران و نیازمندان. مهربان 
باشند یاقا کمک هیا ها رای کند مهو عفر سانشان ند 
(3) 


زکات را تذکری برای مال داران میدانست که باید از آن پند بگیرند و به 
فکر تیاز مندان باشند: «ثر وتمندان باید. خدا را سیاسگزار باشند که به. آنها 
نعمت و ثروت ارزانی کرده است. توانگران باید هميشه در حال تضرع 
باشند و از خدا بتر سند و حقوق واجب شرعی شان را بدهند تا روزی؛ مانند 
فقیران. مستحق ز کات نشوند.»(4) 


از ربا نهی می کرد و عامل نابودی اموال میدانستش.(3) 


ربا را برای این حرام میدانست که با رباخواری, کار خوب از میان می رود 
و مالیها تلف می شود و مالی داران به سودگرفتن روی می آورند و وام 
دادن و پرداختن به کارهای واجب و انجام کارهای نیک را فراموش می 
کنند. می فرمود: «در همه این ها, تباهی و ستم آبرقرض گیرندگان و 
نابودی اموال مردم است.»(6) 


برای ثروت اندوزی حداقل یکی از این پنج خصلت را «باید» می شمرد: 
بخیلی بودن, داشتن ارزوی دورودراز. حریص بودن به دنیاء قطع صلة رحم 


و فداکردن اخرت برای 


ص: 90 


1- آل عمران. 186 

2 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), علل الشرائع. ج 2 ص 
9 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کتاب من لایحضره 
الفقیه. 2 ص 9 محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و دیگران, الحیاه, ج 5 
3- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), علل الشرائع. ج 2 ص 
89 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). کتاب من لایحضره 
ص 201 


4- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), علل الشرائع, ج 2 ص 
9 محمد بن طلی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کتاب من لایحضره 
الفقیه, ج2, ص 8 

5- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج2. ص 
3 و 94محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و دیگران,. الحیاه, ج4, ص 50 
و ج5, ص 610 و 611 

6 محمدبن ی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), کتاب من لایحضره الفقیه, 
ج3, ص 566 


دنیا.(1) 


زندگی نکند.(2) 


از قول پیامبر اکرم یقین ثروتمندی که حقوق مالی اش را ادا نکند. جزو 
نخستین گروهی میدانست که وارد آتتشن می شوند ۱31 


توجه به مشکلات یاران 


درخواستی را که می توانست انجام بدهد, اصلارد نمی کرد.(4) 


مردم» خیلی از مسائل و نیازمندی هایشان را با او مطرح می کردند و او 
نیز به راحتی و با مهربانی برای برآوردن خواسته شان اقدام می کرد. 
انومخند غفاری هیوید: قرض. شنکیتن. بزایم, پیش امد و خیلی. غمکین 
شدم. برای ادای این دین» به جز علی بن موسی؛, , کسی را سراغ نداشتم. 
یکی از روزها صبح زود خدمتش رسیدم و پس از گرفتن اجازهُ ورود. به 
حضورش مشرف شدم. همان ابتدا فرمود: «ابومحمد, از خواسته ات 
اطلاع دارم و باید قرضی تو را بپردازم.» شب که شد, غلامش افطار اورد 
و افطار کردیم. فرمود: «ابومحمد. شب در اینجا میخوابی يا می روی؟» 
عرض کردم: «سید و سرور من, اگر نیازمندی ام را رفع کنی و من بروم, 
بهتر است.» در اين هنگام, دست خود را زیر فرش برد و مُشتی پول 
برداشت و به من داد. از منزل ان حضرت که بیرون امدم, نزدیک چراغی 
رفتم و به انچه مرحمت کرده بود, نگاه کردم. معلوم شد که ان ها 
دینارهای سرخ و زرد هستند. اولین دیناری که دیدم. رویش نوشته 
بود:«آبومحمد, این, 50 


ص: 91 


1- عزیزالله عطاردی, مسند الامام الرضا, ج 1, ص 287 

2- حسن بن علی بن شعبة حرانی, تحف العقول عن ال الرسول. ص 448 
3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ج2, 
ص 28 

4 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ح2, ص 
194 


خانواده ات مصرف کن.» صبح که شد, از آن دینار مخصوص اثری نبود.(1) 


ص: 92 


1- محمدبن علی بن بابوبه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2, ص 
219 


فصل پنجم: خانه و خانواده 
اشاره 


ص: 893 


(فی بیتوت آذن الله آن ترفع و یذکرفیها اسمه یسبح له فیها بالغدوٌ و 
لاصال)(1) 


سم اراعص اس شاامم لت را سرا در هس تاه 
دیگری نمی توان پافت و همین است که سبب عروج روج و یاد خد | و 
سعادتمندی انسان ها میشود. امام راهنمای ما به سوی ارامش و سعادت 
است؛ پس توصیه ها و روش های معصومان علیهم السلام در خصوص خانه 
و خانواده بهترین الگو برای رسیدن به این سعادت است. 

1 خانه 

فضای خانه 


خانه. را مخل. ار افتشن هیدانشت: بر ای .همین هیج کسش. در مرش ویر 


برای آنان که امکانات دارند, لازم می شمرد که خانوادة خود را در رفاه و 
اسایش قرار دهند.(3) 


می فرمود: «شایسته است که مرد از نظر مالی به خانوادهاش بیشت 
توجه کند تا 


ص: 94 


1- نور, 36: «اين چراغ پر فروغ در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن 
فرموده دیوارهای ان را بالا برند تا از دستبرد شیاطین و هوس بازان در 
امان باشتد؛ خانه هایی که تام خدا در انها برده میشود وه صبح و شام در آنها 
تسبیح او می گویند.» 

2- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2, 
ص 179 

3- محمدبن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 21, ص 540 


آرزوی مرگش را نکنند.»(1) 
روزی حلال 


کسب روزی حلال را برای خانواده سار هقم می رد و بر انا نید ی 
کرد: «هرکس روزی را از راه حلالش بجوید و برای خود و خانواده اش 
هزینه کند, اجرش بیشتر از اجر جهاد کنندة در راه خداست.» (2) 


وسیع بودن منزل را می پسندید: «لذت ژیذ کت دنیا در دو چیز است: نوک 
بودن خانه و داشتن دوستان زیاد.»(3) 


برای یکی از خدمتکارانش منزلی خرید و فرمود: «منزل قبلی ات کوچک 
است. در این اکن شو.» مرد گفت؛: «اخر بدرم در آنجا زتدکی می, کزد» 
فرمود: «اگر پدرت متوجه نبود, تو هم باید مانند او باشی؟ »(4) 


خوشی اخلاقی 


به خوش اخلاقی و خوش رفتاری با خانواده توصیه می کرد و یه نقل از 
پیامبرمی فرمود: «َقرَبْکمْ متی مَجْلساً یم القیامه أَحسَنكم خلقا و حَیْرْكَم 
0 


باشد و با خانوادةٌ خودش نیکوکارتر.)(9) 

اعتدالی در زندگی 

به میانه روی در زندگی سفارش می کرد و به نقل از محمد مصطفی می 
فرمود. 

ص: 65 


1- محمدبن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 21, ص 540 
2- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج5, ص 88 
3- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 374 

4- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 73, ص 153 

<- محمدبن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 12, ص 153 


«خانه اي را تسازید که دز آن سکونت تمی کنید. چیزی را که تمیخوزید: 
انباشته نکنید. از خدایی که به سویش محشور می شوید, حساب 
ببرید.»(1) 


می فر مود: «باید مخارج خود و خانواده تان بر پاية میانه روی باشد.»(2) 


والدین 
نیکی کردن 


نیکی به پدر و مادر راحتی اگر مشرک باشند, واجب می دانست؛ ولی مرز 
اطاعتشان را جایی معین می کرد که اطاعتشان به معصیت خدا نکشد.(3) 


شخصی از امام پرسید: «پدر و مادرم, اگر به حق امامت معتقد نباشند, 
برایشان دعا بکنم؟» جواب داد: «برایشان دعا کن و از طرفشان صدقه 
هم بده. اگر زنده اند و به امامت معتقد نیستند, با آنها مدارا کن؛ زیرا 
پیامبر فرموده است: خدا مرا برای مهروزی فرستاد. نه نافرمانی.»(4) 


سپاسگزاری 


کر تا سس ات رای ار خوق و ار سور هه فان 
داده است: از این رو کسی که از پدر و مادرش سیاسگزاری نکند, انگار از 
اساو ار ات 


پرهیز عاق شدن توسط والدین 


می فرمود؟ عدا عاق والذین را خرام کرده است و این به دلیل رود از 
اطاعت 


ص: 96 


[- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, 3 2 ص‌‌ 49 
ی ی را ی ی ۸ 

3- محمدبن حسن حر عاملی. وسائل الشیعه, جح 16, ص 1<5 

4 محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, 2 ص 159 


خدا و تعظیم نکردن والدین و کفران نعمت و ابطال شکر است. اگر عاق 
والدین حرام نشده بود. نسل ادامه نمی یافت و احترام پدر و مادر از بین 
و پدر و مادر, اولادشان را ترک می کردندو فرزندان هم از نیکی کردن به 
انها دست می کشیدند.»(1) 


مادر 


حق مادر را واجب ترین حق میدانست؛ چرا که مادر به گونه ای فرزند را 
حمل میکند که هیچ کس فرد دیگری را این طور حمل نميکند. مادر با گوش 
و چشم و همه اعضای بدن خودش از فرزند مراقبت میکند و از اين کارش 
شاد است و به آن امید بسته. بارداری فرزند انقدر سخت است که هیج 
کسی تحملش را ندارد. مادر راضی می شود که خودش گرسنه باشد و 
فرزندش سیر خودش تشنه باشد و فرزندش سیراب, خودش بیلباس بماند 
و فرزندش پوشیده و خودش در افتاب بماند و فرزندش در سایه. میفرمود: 
«پس تشکر از مادرن ازج است و خوبی کردن به او باید به اندازه این 
فداکاری اش باشد : گرچه کسی قدرتش را ندارد که حتی کوچکترین حق 
مادر را جبران کند, خدا مادر را در کنار خودش 
قزار داد و فرفف وان اشکرای و لوالدیی ال الخصیزه (2)(شکر من و 
پدر و مادرت را ۱ 


پدر 


خیلی به حرف شنوی از پدر, خوش رفتاری با او, سربه زیری در برابرشی, 
احترام گذاشتن به او و نیز آرام سخن گفتن در حضورش تأکید می کرد؛ 
چراکه پدر را مانند ريشه و پسر را مثل شاخه میدانست: «اگر پدر نبود, 
خدا پسر را هم خلق نمی کرد.»(4) 


ص: 97 


1- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 71 ص 75 
2 لقمان, 14 
ی او تایه واه 77 


توصیه می کرد از پدر در دنیا به بهترین صورت اطاعت شود و ادامه میداد: 
«پس از مرگش, برای او دعا و طلب رحمت کنید.»(1) 


همسر 
ازدواج 
ضرورت ازدواج 


ازدواج را زمینه ساز کمال فرد می دانست. می گفت زنی نزد امام باقر 
رسید و گفت: «برای رسیدن به فضل و کمال, میخواهم هی وقت ازدواج 
نکنم.» حضرت فرمود: «اين کار را نکن. اگر خودداری از ازدواج فضیلت و 
اشوس تا دام سرا ی ی رف ای که کوز قر 
فضیلت: و کال از آهحلویر مت 


به عقيدة او, عبادت فرد متاهل در نظر خدا با ارزشی تر است. نقل می 
کرد روزی فردی نزد امام باقر شاتل رسید. حضرت از او پرسید: «ازدواج 
کردهای؟» گفت: «نه.» فرمود: «دنیا و هم آن چیزهایی را که در دنیاست 
دوست ندارم, اگر شبی را بدون همسر به سر کنم. دو رکعت نمازی که 
فرد متاهل می خواند, برتر از عمل فرد مجردی است که شبزندهداری می 
کند و روزها روزه است.»(3) 


ازدواج را سبب گسترش روابط اجتماعی افراد میدانست و می فرمود که 
اگر دربارة ازدواج. دستوری از خدا و پیامبر هم صادر نشده بود, فایده هایی 
مثل نزدیک شدن خویشاوندان و پیوند با غریبه ها کافی بود که انسان عاقل 
هدفمند را به ازدواج ترغیب کند.(4) 


ص: 99 


1- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 71, ص 77 

2- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 100, ص 219 

3- زیزالله عطاردی» مسند الامام الرضاء ج 2 ص 256 

4- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی, الکافی. جظ, ص373 


زمان ازدواج 


توصیه می کرد ازدواج به تاخیر نیفتد و حدیثی قدسی در تایید سخن خود 
ذکر می کرد: انشا هم ند میوةْ درخت اند. میوه درخت هر وقت 
رسید. راهی جز چیدنش نیست؛ چون اگر چیده نشود. تابش خورشید 
فاسدش می کند و مزهاش را از بین می برد. وقتی دختران به آن حد 
رسیدند که زنان دیگر ان موقعیت را دريافته آند, ختما باید شوهر کنند؛ 
چون اگر شوهری برایشان در نظر گرفته نشود, از فساد و تباهی امان 
نیستند.»(1) 


شروط ازدواج 


در ازدواج, ویژگیهای معنوی را با اهمیت تر از مسائل مادی میدانست: 
«هر وقت خواستگاری آمد که دین دار و با آخلاق بود, به او جواب مثبت 
بده و از تنگدستی اش ننرس. . خدا| فرموده است: (. .آن یکونوا فقراء بعنهم 
الله.من قضت. اک عدشست اندرحدا آنان را از فضل سس بی‌ نار 
خواهد کرد.)»(2] 


بود: «یکی از نزدیکانم دخترم را از من خواستگاری کرده است؛ ولی اخلاق 
بدی دارد.» جواب داد: «اگر بداخلاق است. دخترت را به او نده.»(4) 

می فرمود: «سودمندترین موهبتی که نصیب بنده خدا می شود همسر 
باتقوا و خوبی است که مرد هر وقت می بیندش, شاد شود و هرگاه 
شوهرش به مسافرت میرود, ناموس و مال او را حفظ کند.»(2) 


در میزان مهر به» بهنرین مقدار را مهرالسنه (6) می دانست: «وقت 
ازدواج, تلاش کنید 


ص: 99 


1- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 16, ص223 

2- نور,32 

3- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 100, ص 372 

4- محمدبن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, جح 20, ص 81 


6- «مهرالسنه» مهریه ای است که پیامبر برای همسران خود قرار می داد 
و مقدار ان 00< مثقال نقره است 


کرد.»(1) 
مراسم ازدواج 


توصیه اش این بود که جشن ازدواج در آرامش شب باشد: «ازدواج در 
شب. سنت اسلام است. آخر, خدا شب را مایة آرامش قرار داده است و 
زن ها هم ماية آرامش اند.»(2) 


برگزاری مراسم و غذادادن به دیگران در هنگام ازدواج را از سنت های 


روابط همسران 


سفارش می کرد که برای خانوادة خویش سهمی از تلاوت قرآن بگذارید تا 
قرار بگیرند.(4) 


به. تفن از سامتر خدایاء یادآهرز ی شید «حداوند. به زتان نسبت. به مزدان 
مهربان تر است و هر مردی که زنی از محارمش را خشنود کند, خدا در 
روز قیامت خوشحالش خواهد کرد.»(5) 


بهترین زن, در نگاه او, پنج ویژگی دارد: «1. آسان گيرهُ 2. نرم خو: 3. 
موافق و همراه: 4. هر وقت شوهرش خشمگین شود, خوابش نبرد تا وقتی 
که شوهرش از او رضایت پیدا کند؛ 5. هر موقع شوهرش بیرون برود, از 
خانه و خانوادهاش در نبود او مراقبت کند. این طور زنی. یکی از ماموران 
خداست و مامور خدا ناامید نمی شود.»(6) 


ص: 90 


1- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار ج 100, ص 350: حسین بن محمدتقی 
نوری. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, جح 15, ص 62: عزیزالله 
عطاردی, مسند الامام الرضا,؛ 3 2 ص‌ 201 

2 محمد بن حسن حر عاملی. وسائل الشیعه, ج 20 ص 91: محمد بن 
یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج5. ص 367 


د4 
4- محمدبن حسن حر عاملی. وسائل الشیعه. 6 ص 200 
6- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی. جظ, ص 325 


فرزند 

فرزند آوری 

فرزند آوری را لازمة تداوم زندگی میدانست: «آن کسی که از خودش 
فرزندی به جانگذارد, مثل این است که هرگز میان مردم زندگی نکرده 


است؛ اما کسی که از خودش فرزندی به یادگار بگذارد. نمرده و در میان 
مردم زنده است.»(1) 


اذان گفتن در گوش 


سفارش می کرد هنگام تولد فرزند, در گوشی راست او اذان بگوییم و در 


بهره مندی از نام نیک را حق فرزند میدانست.(3) 
نام گذاری فرزند در روز هفتم را توصیه می فرمود.(4) 


تاکید.فی کرد یرآ فرزندا نان تام خن تخاب کنید کون روز فیاست: :| 
همان نام ها صدایشان میزنند.»(۵) 


بر نامیدن فرزندان به «محمد» تشویق می کرد(6) و می فرمود: : «خانه ای 
که گر ان نام محجمد باشد, صبح و شبش به خوبی می گذرد ۰( 


می فرمود: «فقر راه نخواهد یافت به خانه ای که در آن نام محمد, علی, 
حلسن؛ 


ص: 91 


1- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق,. ص 219 

تا سا را ی ۱ 

4 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج 2, 
1 


5- احمدبن محمدبن فهد حلی, عده الداعی و نجاح الساعی. ص 87 


حسین, جعفره» طالب پا عبدالله و از زنان نام فاطمه وجود داشته 
باشد.»(1) 


پسر و دختر در روز هفتم را سفارش می کرد.(2) 

تراشیدن موهای سر نوزاد 

نوزاد در روز هفتم و صدقه دادن از طلا یا نقره به اندازة وزن موها.»(3) 
باله 

ی از محمد مصطفی 


نقل می کرد: «فرزندانتان را روز هفتم تولد ختنه کنید ؛ زیرا به این وسیله, 
پاک تر می شوند و زودتر گوشت بر بدنشان می روید.»(4) 


شیر مادر 
برای کودک. هیچ چیزی را بهتر از شیر مادرش نمیدانست.(3) 


رابطه و وظایف 


بر ای جواد, خیلی علاقه داشت.(6) پس از تولد جواد شبی؛ تمام 


ص: 92 


1- عزیزالله عطاردی» مسند الامام الرضا, جح 2, ص 277 

ص 125 

ص 125 

4- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
ص 28 


6- محمدبن مسعود عیاشی, تفسیر العیاشی, ج1, ص 131 و 132 


ابوجعفر به من این چنین نوشته است و من به ابوجعفر چنین نوشته ام.» 
این درحالی بود که جواد شبسته دوران کودکی را می گذرانید؛ ولی امام از 
او پیوسته به بزرگی پاد می کرد.(1) 


در صحبت با فرزندش بسیار صمیمی بود و باتعابیری مثل یا 
حبیبی»(2)صد ايش می کرد.(3) 


به شیوه های مختلف به فرزندش محبت می کرد. گاهی اوقات اوج علاقه 
اش را " قالب این عبارت نشان میداد: «بابی آفت و آمی »(پذز و مادرم 
به قربانت)(4) 


راوی می گوید: «خدمت حضرت رضاأ رسیدم . درحالی که جوادالائمه را 
روی زانویش کد اه بود و به او موز می خوراند 5(۰) 


مراقبت از فرزند 


بر معاشرت های فرزندش نظارت می کرد. در نامه ای به امام جواد 
نوشت: «فرزندم. شنیدهام وقتی سوار می شوی و قصد بیرون رفتن 
داری, غلام ها از روی بخل از در کوچک بیرون می برندات که مباداکسی از 
تو خیری ببیند. به حقی که بر گردنت دارم, از ته میخواهم رفتو|مدت رز از 
در بزرگ نباشد. هر وقت قصد سوارشدن و بیرون رفتن داری, همراهت 
کیسه های درهم و دینار باشد تا هر وقت کسی چیزی از تو خواست., حتما 
به او بدهی. ۳1 از عموهایت کسی از تو درخواست کمکی کرد مبادا از 
50 عم وی نع بیشتر از 50 دینار را هم خودت میدانی. 

همچنین اگر از عمه 0 از تو مالی طلبید مبادا , به او از 25 0 
تو برتری بح رفن انفاق ۳ و 


ص: 93 
1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2, ص 


2- ای رفیق من 


هقی اسای کف | ی مق ]تم رد ی ومد 
عزیزالله عطاردی, مسند الامام الرضاء, ج 1, ص 214. 
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از این نترسی که خدا بر تو سخت بگیرد يا تهیدست شوی.»(1) 

دعا برای فرزند 

برای فرزندش دعامی کرد.(2) 

دعای کودکان راء تا هنگامی که به گناه نزدیک نشده اند, مستجاب 


میدانست. (3) 
تربیت کودکان 


در عرصه تربیت فرزند, با تاکید بر روش فملی؛: توصیه می کرد: «به 
فرزندتان دستور بدهید صدقه بدهد.»(4) 


به کفتن آذان در خانه توضبه.می کرد جهن با این کار: کودکان:با آن دک 
اشنا می شوند.»() 


از او درباره شخصی پرسیدند که پسر نوجوانش را به نماز وادار کرده بود 
و آن فرزند گاهی نماز را ترک می کرد. امام فرمود: «اين پسر چند سال 
دارد؟» گفتند: «آقا, هشت ساله است.» حضرت رضا با تعجب فرمود: » 
«سبحان الله ! هشت ساله است و نمازش را ترک می کند؟ » گفتند: «بچه 
است. گاهی خسته و ناراحت می شود.» امام فرمود: « هرطوری که 
راحت است. نمازش را بخواند.»(6) 


تنبیه کودکان 


ات ون کودکان نهی میکرد: «فرزندتان را تنبیه بدنی نکنید. به جایش با 
او قهر کنید. البته مراقب باشید که قهرکردنتان هم طولانی نشود.»(7) 


ص: 94 


[- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج4, ص‌‌ 43 
2- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 50, ص‌103 

محمدمهدی نجف. ص 55 

4- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضا, ج 2 ص 2007 


6- محمد بن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج4, ص20 


بازی کودکان 


بازی کردن با کودکان را مهم می شمرد و می فرمود: «حسن و حسین نزد 
جدشان محمدتقیت بازی می کردند و شب که می شد. پیامبر این می 
گفت: حالا بروید پیش مادرتان. »(1) 


احترام به فرزند 


وقتی امام جواد شبیه بر بستر شهادت پدرش وارد شد؛ ایشان از بستر 
برخاست, به سویش رفت؛ دست بر گردنش انداخت, بةه تبینه فشردشی, 
میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت.(2) 


به نقل از پیامبر می فرمود: «پنج چیز را تا آخر عمر رها نخواهم کرد... 
پنجم سلام کردن به کودکان است. میخواهم بعد از من این « 
بماند.»(3) 


برادر 


در میان برادران برای برادر بزرگتر جایگاه ویژهای قائل بود. : «مقام برادر 
بزر رگتر خاص است و در خانه جایگاه یدری دارد 4(»۰) 


صلة رحم 


ند صله رخ انند. میت کت دا ععفای: آلفت را با صلة رخم هشر اه 
ساخت؛ در نتیجه هر کس صلهة رحم نکند, تقوای الهی ندارد.»(5) 


می فرمود: «خدا| دستور سه چیز را به همراه دستور سه چیز دیگر صادر 
فرموده 


ص: 95 


2 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
ص 243 


3- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ج2, ص 
81 
4- حسن بن علی بن شعبة حرانی, تحف العقول عن آل الرسول , ص 442 


است: 1. دستور نماز را همراه با دستور زکات. پس هرکس نماز بخواند و 
زکات نپردازد, نمازش پذیرفته نیست؛ 2. دستور سپاسگزاری از خود را 
همرام دستور سپاس از پدر و مادر. پس هرکس از پدر و مادر خود 
سپاسگزار نباشد. از خدا سپاسگزار نبوده است: 3. دستور تقوای از خدا را 
همراه با دستور صلةٌ رحم. پس هرکس صلة رحم نکند, تقوای الهی نداشته 


است.»(1) 


به ملاقات یکدیگر سفارش می کرد: «اين کار موجب نزدیک شدن به من 


است.»(2) 


به بزرگداشت پتر کان خاندان وضاه زحم تا کید میت کرد و آزار ترزساندن: به 


فرمود: «خدا به سبب صله رحم, سی سال بر عمر انسان می افزاید و به 
سبب قطع رحم, سی سال از عمر انسان می کاهد.»(4) 


به محبت به قوم و خویش فاد می کرد: «به خویشاوند محبت کن و با او 
ارتباط برقرار کن, اگرچه با جرعه ای اب. البته بهترین صلة رحم خودداری 
از ازار اوست.»(5) 


صلهٌ رحم را باعث افزایش مالی و مایهة محبوبیت بین خویشاوندان 
میدانست و به نقل از اجدادش می فرمود: «صلة رحم و خوش رفتاری با 
همسایه ها اموال را زیاد میکند.»(6) 


از حضرت محمد نقل می کرد: «هرکس انجام دادن یک کار را به من تعهد 
بدهد, من چهار چیز را به او قول می دهم: اگر او با ارحام خود رفت وآمد 
کند. قول می دهم خدادوستش داشته باشد و روزی اش را سرشار کند و 
عمرش را طولانی سازد 


ص: 96 
1- محمدبن محمد مفید, الاختصاص. ص 247: حسین بن محمدتقی نوری؛ 


فسعف رگ الما نل ۵ معط اسان حور 102 


3- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج‌ 2 ص‌‌ 152 و 153 
4- حسن بن علی بن شعبة حرانی, تحف العقول عن ال الرسول. ص 445 
5- عزیزالله عطاردی» مسند الامام الرضا, جح 1, ص 267 

6- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. جح 71 ص 97 


و او را به بهشت ببرد.» (1) 
مهمان و مهمانی 


پافشاری میکرد. یکی از پارانش نقل می کند: شبی امام مهمان داشت. در 
میان صحبت, چراغ نقصی پیدا کرد. مهمان امام دست پیش اورد تا چراغ را 
درست کند؛ اما امام نگذاشت و خودش این کار را کرد و فرمود: «ما از 
مهمان هایمان نمی خواهیم کاری انجام بدهند.»(2) 


به مهمانش بسیار توجه داشت و به او خدمت می کرد. یکی از اصحابش 
میگوید: «در خدمت حضرت بودم. بسیار تشنه ام بود ؛ ولی نمیخواستم 3 
آن حضرت آب بخواهم. حضرت خودش آب خواست و کمی نوشید و به من 
هم داد و فر مود: محمد, بنوش. ان ری خر خنک و گوارایی است. »(3) 


استقبال از مهمان نیز از ادا است که در سییر 9 اش نقل کردهاند. در 


رواتی امده آست کم‌در خر اسان:برای اشتعبال کروقی از آل.اببطالب که 
به دیدارش آمده بودند, از محل سکونتش بیرون رفت.(4) 


سادگی در مهمانی را توصیه می کرد و این طور مثال میزد: مردی امام 
علی را دعوت کرد. امام فرمود: «اگر سه چیز را به من 
ص: 97 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
2- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج0, ص‌‌ 283 
اه تی ای را ایرا ر ص 297 


قول بدهی, دعوتت را می پذیرم.» گفت: «چه چیز آقا؟» فرمود: «برای 
خانوادهات را هم به زحمت نیندازی.» گفت: «قبول. » آن وقت حضرت 
دعوتش را قبول کرد.(1) 

نز امده‌ید مقمنان با یکدیگر تأکید می کرد: «آدم بخشنده از غذای مردم 
میخورد تا مردم هم در سر سفره او حاضر شوند و از غذاهای او بخورند. 
ولی بخیلی برای اینکه مردم از غذایش نخورند, از خوردن طعام دیگران 
خودداری می کند.»(2) 


ص: 99 


2- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج4, ص 41 


فصل ششم: جامعه 
اشاره 


ص: 99 


هیا" آیقا. الناش. انا شافنايم. بسن دکری اتی. ع عفنايم ضشعییا خقباتل 
لتعارفول(1) اختغاعی بحدت 1 اف توا خاکزیر ,از برقرارش, اراط با 
دیگران می کند. از سوی دیگر, انسان ها درباره همدیکر حقوق و تکالیفی 
دارند . برقراری ارتباط صحیح در هر جامعه ای وابسته به اصول و قواعدی 
اشت‌و امام میکوشه ایا تعریی این اضول. سقواعه و عمل بم. ارهار راج 
ارتباطی صحیح با جامعه را برای ما روشن کند. 


معین کردن مبلغ 


رعایت حقوق مردم. قاعدهای قطعی و خدشه ناپذیر در زندگی اجتماعی 
اش بود. میفرمود: «هرکس را برای کاری آوردید, حتما قبلا مُزدش را 
تعیین کنید و قرارداد ببندید. کسی که بدون قرارداد و تعیین مزد, کاری 
انجام بدهد؛ اگر سه برابر مزدش 9 را هم به او بدهید, باژ عمان هی کندة 
مزدش را کم داده اید! ولی اگر قرارداد ببندید به مقدار معین شده 
بپردازید. از شما خوشحال خواهد بود که طبق قرار عمل کردهاید. اگر هم 
بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهید, هرچند کم و ناچیز 
باشد.میفهمد که بیشتر پرداخته اید و سپاسگزار خواهد بود.»(2) 


انس با کارگر 


وقتی منزل راکوت من وه ام غلاتان .و ار اقاش را سم می کرد 
۱ 


ص: 100 
1- حجرات؛ 13: «ای مردم, ما شما را از یک فد زان آفرنذیم و شما را 


تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.» 
2- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, جظ, ص 269288 


خویت: سه نو با آنها انتن می کرفت. آنها یز با آه مانوس می:شدند: 
(1) 


مشورت با کارگر 


می فرمود پدر بزرگوارشی حتی با خدمتکارانش هم مشورت می کرد و در 
مقابل اعتراضی دیگران پاسخ می داد: «اگر خدا بخواهد, چه بسا به زبان 
انان در کار ما کتنا نت رخ بد هد 2(۰) 


2 مردم 


اشاره 


بر حقوق همسایه پافشاری می کرد: «کسی که همسایه اش از اذیتش 
اسایش نداشته باشد, از ما ننست.»(3) 


فرموده اند که پدر بزرگوارشان بعد از انجام واجبات؛ نزد خدا؛ کاری بهتر 
از خوشحال کردن مومن سراغ نداشت.(4) 


وقتی در مدینه بر مرکبی سوار می شد و در معابر و کوچه های این شهر 
رفت وآمد میکرد, مردم گرفتاری هایشان را با او در میان می گذاشتند و 
امام هم نیازها و خواسته هایشان را با کمال فروتنی و محبت برآورده می 
ساخت؛ به طوری که بین آن افراد و حضرت, مثل قوم و خویش ها, انس و 
صمیمیت برقرار شده بود. بین امام ر هز۳9 جهان اسلام, مکاتباتی هم 
صورت می گرفت و اهالی شهرهای گوناگون برای نامههای امام احترام 
ویژهای قائل بودند و توصیه ها و دستورالعملهای این نوشته ها را با دل و 
جان به کار می بستند.(ظ 


با ادیان و فرقه های مختلف, عادلانه و عاقلانه برخورد می کرد و نمی 
گذاشت ظلمی به آن ها بشود. البته, در مقابل. بسیار حساب شده از 
ماهیت انحرافی شان پرده 


101: 


2- محمدبن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, جح 12, ص 45 


با ی و یفارص ی ارس کار اس اسر 
2 

4- منسوب به علی بن موسی الرضا,؛ فقه الرضاء ص 339 

کف ی ای اف دی ان سای و 
1 


برمی داشت. از نیشابور نامه ای به خاضور رسید به این مضمون که مردی 
زردشتی هنگام مرگ وصیت کرده است ثروت زیاد باقی مانده از او را 
مان قعرا عفستن کند. فاضی تشانتری هم آن. آموال زا ان مسلمانان 
تقسیم کرده است. فامفن به امامرضا شبیه گفت: «سرور من؛ درباره این 
موضوع چه می فرمایید؟» امام فرمود: «زردشتیان برای بینوایان مسلمان 
وصیت نمی کنند. نامه ای به قاضی نیشابور بنویس که همان مقدار از 
مالیات های مسلمانان بردارد و به بینوایان زردشتی بدهد.»(1) 


نظارت همگانی 


به رفتار صامون تیا نیج هم ایراد می گرفت و نصیحت می کردش و 
کارهای خلافی را که مرتکب میشد. زشت میشمرد. مامون در ظاهر قبول 
ما ان انم ۳ 


در مواقع مختلف و متعدد, به رفتارهای نادرست بستگان نزدیک خویش 
اعتراض می کرد تا از انتساب به او سوع استفاده نکنند و خلاف هایشان را 
به حساب او نگذارند. برادر امام به نام زیدبن موسی در مدینه قیام کرد و 
کشتار و اتش سوزی در خانه های عباسیان راه انداخت. او را نزد مامون 
فرستادند. امام شبیه هم در برخورد با او وقتی زید گفت: «من برادر تو و 
فرزند پدرت هستم» فرمود: «تو تا وقتی برادر منی که در اطاعت خدا 
باشی.»(3) 


به آمر به معروف ونهی از منکر سفارش می کرد و اخطار می داد: «در 
صورت ترک کردن این کار شرورترین افراد بر شما مسلط می شوند و 
هرچقدر هم که خوبان شما دعاونفرین کنند. مستجاب نخواهد شد.» (4) 


به نقل از جد بزرگوارش حضرت ختمی مرتبت یافت می فرمود: «امت من 
هر و امر به معروف و : نهی از منکر را ترک کردند, باید در انتظار عذاب 


خدا باشند.»(ظ) 


ص: 102 


كِِ 


5- عزیزالله عطاردی» مسند الامام الرضا, ج2, ص 382 


مهرورزی 


محبت کردن و الفت با مردم را ارزشمند میدانست: «اساس خردورزی. 
پس از ایمان به خدا, جلب دوستی مردم است.»(1) 


معاشرت 


برخورد و معاشرت مطلوب در نظرش به گونه ای بود که خودش با رعایت 
از در دل های مردم نفوذ فراوان یافته بود.(2) 


مي فرمود: «پیامبربا مردم به خوبی معاشرت می کرد و با نرمی و آرامش 


به دیدوبازدید تشویق می کرد و از قول پدر بزرگوارش می فرمود: «به 
دیدار هم بروید. همدیگر را دوست داشته باشید. دست هم را فشار دهید. 


از هم عصبانی نشوید.»(ظ) 


می فرمود: «هرکس آندوه و مشکل مومنی را برطرف کند. خدا در روز 


دربارة معاشرت با دیگران می فرمود: «با دوستان فروتنی کنید و با 
دشمنان با احتیاط رفتار کنید. با عموم مردم هم با گشاده رویی برخورد 
کنید.»() 


ولایتعهدی با اجبار و تهدید 


با اجبار و تهدیدهای فراوان مأمون, ولایتعهدی را پذیرفت(8) و فرمود: «قد 


علم الله 
ص: 103 


1- محمدین علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ج2, ص 
35 


2- محمدبن احمدبن عثمان ذدهبی, سیر اعلام النبلاء, 3 1 ص‌‌ 121 
3- عزیزالله عطاردی, مسند الامام الرضا, جح 2 ص 377 

4 علی بن حسن طبرسی, مشکگاه الانوار فی غرر الاخبار, ص 170 
ای ها ما ار 

6- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, 3 2 ص‌‌ 200 
7- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 71 ص 167 

8- علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی, مقاتل الطالبیین. 4 ص 7 


کراهتی لذلک...» (خداوند میداند که این کار به اجبار بود.)(1) 
ولایتعهدی؛ به صورت مشروط 


ولایت عهدی را به صورت 9 پذیرفت: به طوری که این پذیرش 
مشروط, ,. موضعی منفی و شگفت انگیز در برابر حاکمیت تلقی می شد؛ 
زیرا فرمود: «ولایتعهدی را به شرطی می پذیرم که کسی را به مقامی 
نگمارم و از کاری برکنار نکنم. سنتی را دگرگون نسازم و از دخالت 7 
کارهای حکومت برکنار باشم و فقط طرف مشورت قرار گیرم.»(2) 


چرایی پذیرش 


شخصی به ایشان اعتراض کرد که: «شما اهل بیت که انسانهای پاک و 
مطهرید و از ستمگران بیزارید. چرا ولایتعهدی را پذیرفتید و در دستگاه 
طاغوتی مامتان وارد شدید؟ ». در پاسخ فرمود: «شان پیامبر بیشتر است 
پا شان جانشین پیامبر ؟» گفت : (شآن پیامبر. ۳ امام دوباره پر سید. : «پادشاه 
مشرک بدتر است پا پادشاه مسلمان فاسق ؟)) گفت: «پادشاه لایر ک: ۳ 
فرمود: «آیا جرم کسی که خودش همکاری با دستگاه جور را درخواست 
کند, بدتر است يا کسی که بهزور, وادار به همکاری اش کنند؟» گفت: «آن 
کسی که خود درخواست کند.» امام رضا بعد از این پاسخ ها فرمود: 
«یوسف صدیقی, پیامبر بود و عزیز مصر, کافر مشرک. حضرت یوسف 
شتاب خود تقاضا کرد که با حکومت کفر همکاری کند. قران در این زمینه, 
از زبان آن نبی والا مقام می فرماید:جعلنی علی خزائن الارضانی ِ 
علیم »(3)(مرا به سرپرستی خزینه های سرزمین |مصرا بگمار که 
پاسداری دانا هستم.) البته حضرت یوسف با اين عمل خود میخواست 
مقامی را بگیرد که بتواند از آن, بهترین استفاده را بکند. عزیز مصر کافر 
بود و مامون مسلمان فاسق, یوسف خانه پیامبر بود و من وصی پیامبرم. 
یوسف خانه پيشنهاد همکاری با حکومت داد؛ ولی مرا به این کار مجبور 
کرده اند.»(4) 


ص: 104 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
139 

2 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج 2, 
ص 166 و167 


3- یوسف, 55 
4- محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2. ص 
8 و 139 


فصل هفتم: بهداشت و سلامت 
اشاره 


ص: 105 


یا ها الذین آمَوا کُلُوا من طیبات ما رَرقناکم... (1) 


بدن ابزار روح است برای شناخت و عبادت و خدمت. وسیله ای است که 
میتواند روح را در مسیر سعادت یاری دهد. توجه به سلامتی جسم, در ابعاد 
مختلف مادی و معنوی, کارایی این ابزار را افزايش میدهد. امام, هم به 
سلامت جسم خودش اهمیت میداد و هم تاثیر رعایت بهداشت برسلامت و 
سعادت روح را به همه یاداور می شد و دراین باره فرهنگسازی می کرد. 


1 بهداشت دهان و دندان 


تسبیج و حمد و استغفار, مسواک می زد.(2) 


بهترین وسیله را برای مسواک زدن, تارچه ارای (3)می دانست و می 
فرمود: «چنانچه به اندازه باشد, دندان ها را برق می اندازد, دهان را 
خوشبو می سازد, لثه را تقویت می کند و در برابر پوسیدگی مفید خواهد 
بود؛ اما استفادة زیادی ان, مینای دندان ها را نازک و انها را لق می کند و 
ريشة انها را هم ست خواهد کرد.»(4) 


برای سفیدشدن دندان می فرمود: «مقداری نمک بسیار سفید بردارید و 
نرم بسایید 


ص: 106 


1- بقره, 172: «ای کسانی که ایمان آورده اید, از نعمت های پاکیزهای که 
به شما روزی داده ایم. بخورید.» 

2- سیدمحمدحسین طباطبایی. سنن النبی, ص223 

3- «اراک» درختی است. که در عربی. «شجر السوایک» نام دارد.و در 
فارسی «درخت مسواک». در تقسیم بندی گیاهان از گروه «سالوادور» 
(0۲2]636 20 5۱۷) به شمار می آید و نام علمی اش «سالوادورا پرسیکا» 
(5۱69 ۲ 0۳۵0 30 ۷ 52۱) است. درخت اراک همانند درخت انار, ارتفاع کم 
و برگهای پهن و همواره سبز دارد. چوبشی ست و خاردار است و گل 
هایش سفید یا سرخرنگ. میوهای خوشه ای. مانند انگور و سبزرنگ میدهد 
که اندکی تلخ است. در طب سنتی, از میوه و برگشی برای درمان بسیاری 
از دردها بهره می برند و از شاخه اش چوب مسواک می گیيرند. 

4- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 317 


از اجداد شریفش نقل می کرد که امیرمومنان_ به فرزندانش دستور می 
داد؛ «هر وقت مسواک زدید» اک خواستید تب بنو شید اول سه بار 
مضمضه اش کنید» : :۰بعلی آب را در دهان بچرخانید و دور بریزید.(2) 


برای جلوگیری از فاسد شدن دندان ضروری می دانست: «هرکس می 
خواهد دندانهایش فاسد نشود, حتماً هرگاه شیرینی میخورد. پس از آن 
تفه نانی هم رخوره ۱3۱6 


توصیه می کرد پس از غذا دهانمان را با گیاه شعد بشوییم و دندان هایمان 


وا یا ان کم کی ان کار اسب امخعگام وتان ها ماس 3 


2 بهداشت بدن 


بدن انسان را مملکتی مجسم می کرد که: «قلب در ان پادشاه است: 
رگهای بدن و مغز, کارگران آن اند؛ خانه آن پادشاه, فلت اسان اشگنه 
سرزمین آن پادشاه. بدن انسان. دستها و پاها و چشمها و لبها و زبان و 
گوشیها نیز یارانش هستند».(ظ) 


به نظرش, حمام رفتن باعث اعتدال بدن می شود: : «حمام چرک را میبرد, 
2 را نرم می سازد, اندامهای بزرگ را تقویت میکند و مواد زائد و 
عفونتها را هم از بین می برد.»(6) 


شیعیان را به رعایت آداب و مستحبات روز جمعه فرامی خواند: 
» ت .۰ شوی 


صن 107 


1- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 317 

2- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص 153 

ی ی ها ی اه سا 
امیرصادقی, ص 39 

4- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص 191 

5- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, 9 ص 309 منسوب به علی بن 
مسا حا ‏ را ی رای اضا ‏ ی 1 


6- منسوب به علی بن موسی الرضا,؛ طب الرضا,؛ به ترجمة نصیرالدین 
ارضاه مرس ی و25 


5 با خطمی(1), ناخن گرفتن, کوتاه کردن سبیلی, عطرزدن 
و....(2) 


آواتنتز کی داد* «روز چهارشنبه حمام بروید و روز سه شنبه ناخن بگیرید. 
روز پنجشنبه حجامت کنید و روز جمعه خود را خوش بو سازید.»(3) 


3 بهداشت محیط 


می گفت جاروزدن ورودی خانه, رزق وروزی را به آن خانه می آورد 4(۰) 

4 خوردنی ها 

نخود 

نخود پخته را پیش از غذا و پس از آن میخورد و می فرمود: «نخود پخته 
برای درد کمر خوب است.»(3) 

خرما 

به خرما خیلی علاقه داشت و با اشتیاق میل می کردشی, نقل می کرد: 


«جدم رسول خدایی و اجدادم همه خرمادوست بودند. شیعیان ما هم چون 
از سرشت ما افریده شده اند. خرما دوست دارند.»(6) 


نمک 
غذایش را با نک شروعمی کرد ۲۳۱ 
ص: 109 


1- گیاهی است از رستة خبازیات (پنیرکیان) که ساقة بلند و برگهای پهن و 
گلهای شیپوری به رنگهای سرخ و سفید دارد. اصلی این گیاه اه 
است. گیاهی است دیگر از همین تیره که در مکانهای مرطوب می روید و 
فواید و خواص پزشکی دارد و از آن به عنوان داروی ملین استفاده می 
شود 

2- حسین بن محمدتقی نوری, مستدرک الوسائل و مستنباط المسائل, ج 
1 ص 414 


3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ج 1, 
ص 279 

4- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. ج 73 ص 176 

<- محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. جح 63 ص 263 

6- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار 49 ص103 

7- احمد بن محمد بن خالد برقی, المحاسن,؛ 2 ص 487 


فرموده است: «علی, نمک را فراموش نکن, نمی دوای هفتاد بیماری 


است.»(1) 

سبزی 

همراه غذا سبزی می خورد.(2) 

پای سفرهای که در آن سبزی نبود. نمی نشست.(3) 

را خوراکی خوب معرفی می کرد و می افزود: «اگر گرسنه باشید. سیرتان 
می کند و اگر سیر باشید, غذایتان را هضم خواهد کرد.»(4) 

1 

سفارش می کرد کندر زیاد بخوریم و آن را در دهان بگذاریم و بجویم : 


خزایت بلعم راک هی کند د معومتا بر و عفن را آتضوان و را را 
زودهضم.(5) 


کدو 


در قرآن کریم در داستان یونسی پیامبر, از «شجرة یقطین» اسم برده 
شده است(6) منظور از ان را کدو می دانست(7) و به نقل از 
امیرمومنان می فرمود: 


ص: 109 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ج2. ص 
2 

2- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص 176 

3- حسن بن فضل طبرسی. مکارم الاخلاق. ص 176 

4- عزیزالله عطاردی, ملسند الامام الرضا,؛ ج2, ص‌ 333 

5- محمدباقر مجلسی, پحار الانوار, ج 63, ص 444 

6- صافات., 146 (و آنبتنا علیه شجره من یقطین) و بوته کدویی بر او 
رویاندیم تا در سایه بر ک ها بمن. و فرطویش ا رامش یایند 


7- احمد بن محمد بن خالد برقی, المحاسن,؛ ج 2 ص‌‌ 20 


«خوردن کدو را فراموش نکنید: چون عقل را زیاد می کند.»(1) 

به پخت کدو سفارش می کرد: «کدو دل اندوهگین را آرام می کند.»(2) 
انار 

به خوردن انار ترغیب می کرد: «#هر دانه ای از انار که در معده قرار 


میگیرد. دل را روشن میسازد و شیطان را چهل روز از قلب آن شخص دور 
می کند.»(3) 


می فرمود: «پیامبر هر موقع انار می خورد. کسی را با خود شریک نمی 
کرد و می فرمود: در هر اناری, یک دانه از دانه های بهشت هست. »(4) 


خوردن انار شیرین را سبب افزایش نطفة مرد و زیبابی کودک می دانست. 
(3) 


تجویز می کرد که آنار ملسی (ترش وشیرین) را بمکیم: چون به ما نیرو 
می دهد و خون را زنده می سازد.(6) 


صاف وپاک شدن معده است.(7) 


انجیر 


برد و استخوان را محکم می کند و مو را می رویاند و دردها را زایل می 
سازد. انجیر شبیه ترین چیز به میوه های بهشت است.»(8) 


ص: 110 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ح2, ص 
36 

2 عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 347 

3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ح2, ص 
35 


4- محمد بن علی بن بابوبه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ج2, ص 
413 

5 احمد بن محمد بن خالد برقی, المحاسن,؛ 2 ص 46<؛ محمدبن 
وتان اسای ای ال فیح دوه 

6- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. 59 ص320 

تصحیح محمدمهدی نجف. ص 79: محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ 
صدوق), عیون اخبار الرضا, ج 2 ص 43 

8- احمد بن محمد بن خالد برقی, المحاسن,؛ ج 2 ص 5354 


ترا 
سرآمد غذاهای دنیا و آخرت را گوشت و برنج می دانست(1) 


بهترین دارو برای درمان شخص مبتلا به سل را نان برنج معرفی می کرد. 
(2) 


باقلا 


خوردن باقلا را مایه ی محکم شدن استخوان های ساق و تولید خون تازه 
در بدن میدانست. (3) 


توصیه می کرد باقلا را با پوست بخوریم: « معده را پاک می کند.»(4) 
ان 


پرهیز میداد از اينکه نان را با کارد ببریم. توصیه میکرد با دست تکه تکه 
اش کنیم.(2) 


برای فهماندن ارزشی نان جو این طور مثال می زد: «برتری نان جو بر 
نان گندم مانند برتری اهل بیت بر مردم است.»(6) 


می فرمود: «خدا در نان جو برکت گذاشته است و هرکس نان جو بخورد, 
بیماری هایش بهبود می یابد.»() 


نان جو را غذایی غالب پیامبران میدانست: «خدا روزی پیامبران خود را از 
نان جو قرار داده است.»(8) 


کاسنی 


به خوردن کاسنی تشویق کرده و خاطرنشان می کرد: «کاسنی درمان 
هزار بیماری 


۱ 


1- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 347 


3- احمد بن محمد بن خالد برقی, المحاسن,؛ ج 2 ص‌‌ 506 

4- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص 183 

5- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, الکافی, ج6, ص 304 

6- حسن بن فضل طبرسی, مکرم الاخلاق. ص 54 1؛ محمدباقر مجلسی, 
بحار الانوار, ج 63, ص 274 

0۳ 
و وان 3 ِ" ص 274 

"۳ الانوار, ج 63, ص 274 


است.»(1) 
انگور و مویز 


به خوردن انگور سفارش می کرد. از قول پیامبر اين میگفت: «انگور را 
دانه دانه میل کنید. کوا رای می شود و هضمش استان تر.»(3) 


سفارشش این بود که مویز قرمز را هر روز ناشتا بخوریم و به نقل از علی 
می فرمود: «هرکس ناشتا 21 دانه مویز قرمز بخورد. هميشه سالم خواهد 
بود.»(4) 


نتيجة آن است.(<) 

می فرمود: «سیب منافع فراوانی دارد و بسیاری از بیماری ها و ناخوشیها 
را بهبود می بخشد.»(6) 

زیتون 


بومی کند, بلغفم را می برد, رنگ چهره را روشن می کند. اعصاب را محکم 
می سازد و خشم را فرومی نشاند.»(7) 


دربارة روغن زیتون, به نقل از پیامبر توصیه می کرد: «روغن زیتون 
بخورید. معده را پاک میکند, بلغم را می زداید, اعصاب را تقویت قف. کند: 
بیماریهای فر سوده کننده 
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1- حسن بن فضل طبرسی. مکارم الاخلاق. ص 178 
3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء, ح2, ص 
35 


تصحیح محمدمهدی نجف. ص 89: محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ 
صدوق), عیون اخبار الرضاء 2 ص 41 

5- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار. 59 ص 324: منسوب به علی بن 
موی الا ای اراس تناها مود 

6- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص173 

7- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص 190 


را از بین میبرد, اخلاق را خوب می کند, زو ها ار فنص دهد و آندوم:را 
می برد.»(1) 


به 


سیره جدش تمسک می کرد: «پیامبرقی به را بسیار دوست داشت و 
توصیه می کرد خوردنش را ترک نکنیم.»(2) 


از جد بزرگوارش, علی خانه روایت می کرد: «روزی خدمت حضرت رسول 
رسیدم. پیغمبر مشغول خوردن به بود و از ان به من هم مرحمت کرد و 
سپس فرمود: علی؛ ات و 
فرموده است. در آن به, لذتی دیدم که در میوهای دیگر ندیده بودم. سپس 
افزود: علی, هرکس سه روز ناشتا به بخورد, ذهنش باز و هوشش زیاد می 
شود و از شز شیطان و لشکرش در امان خواهد ماند. »(3) 


عدس 


ی را دار کارا بت ور مس 
«عدسی دل را نرم می کند و اشک را زیاد.»(4) 


چغفندر 
چغندر را تقویت کنندة عقل میدانست و تصفیه کنندة خون. (5) 


چفندر بدهید: چون که در ان درمان است و هیچ مرضی ایجاد نمی کند و 
هیچ عارضهای ندارد و خواب بیمار را هم ارام می کند.»(6) 


ص: 113 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ح2, ص 
35 

1 

4 محمدین علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضاء ح2, ص 
11 


خربزه 


از خوردن خربزه به صورت ناشتا نهی می کرد و آن را مایه فلج شدن 


عسل 


عسل را درمان هر دردی معرفی می کرد: «خوردن یک قاشق عسل در 
ناشتا, بلغم را پایان میدهد. صفرا را فرومی نشاند, مانع از سودا می شود 
و ذهن را صفا می بخشد. اگر هم همراه با کندر بخورد, حافظه اش قوی 
می شود.»(2) 


راهکارش برای پیشگیری از سرماخوردگی در زمستان اين بود که هر روز 
سه لقمه عسل با موم بخوریم.(3) 


با الکو کيزی از مخفد .مضطتی این کوشت:را بترین غذان دنيا ه آخریت 


میدانست.(4) 


می فرمود: «هرکس چهل روز گوشت نخورد, اخلاقش تغییر می کند و لاغر 
می شود.»(ظ) 


گوشت نپخته را سبب ایجاد کرم در شکم میدانست؛ از اين رو از خوردنش 


به نظرش.: گوشت گوسفند نر خوشمزه تر بود. می گفت: «اگر خدا| 
گوشتی خوشطعم تر ز گوشت گوسفند نر خلق می کرد. آن را فدای 
اسماعیل می کرد.»(۶) 


نز رز غایت داب اشامن در فیح حبوانایت خاکند مت کرد دلیل خرفت کویت 
حیوانی را که با نام غیر خدا| ذیح شده است, این چنین تنشریح می کرد: 
«خدا بر مخلوقاتش واجب کرده است به وجود او اقرار کنند و فقط اسم 
او را ببرند. دیگر اینکه نباید آنچه واسطة تقرب به خداست. ۳ 


آنچه بر ای غبادت و پزستس شیظان ها ۵ بت هاست ؛ زیر | 


ص: 114 


1- حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق. ص 384 
ای ما ها 
امیرصادقی. ص 37 و 264 

4- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 327 
5- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج 3 ص 67 

7- عزیزالله عطاردی. مسند الامام الرضاء ج 2 ص 323 


بردن نام خدا, اقرار به ربوبیت بحانکین وی است و بردن نام غیر اوء 
اظهار تترک:»(1) 


خوردن تمام پرندگان درنده و حیوانات وحشی درنده را حرام میدانست, با 
اس ال اس ارم اسان ها ماه ها ال مارا 
میخورند. می فرمود: «خدا نشانه هایی ۹ برای تشخیص حیوانات 
وحشی از حلال گوشت و پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت. پدرم 
درهمین باره فرمود: هر حیوان درنده ای که دندان نیش دارد و هر پرنده 
ای که چنگال دارد, حرام گوشت است. هر پرندهای که سنگدان دارد, 
گوشتش حلال است. »(2) تفاوت دیگری هم بین پرندگان حلال گوشت و 
حرام گوشت ذکر می کرد: «می توانی هر پرندهای را که در وقت پرواز 

بالش را تکان میدهد, بخوری. حلال است. از تزند کاتی که هنگام پرواز 

بالشان را صاف وه می دارند, نخور که حرام گوشت اند 3(۰) 


5 نوشیدن 
اب 


طعم آب را زندگی می دانست.(4) 


الشکرالله.»(3) 


دندان بسیار مضر می دانست و سبب از بین رفتن دندان ها.(6) 


آب جوشانده را برای هر چیزی مفید میدانست و می فرمود آب جوشانده 
هیچ 


ص: 115 


1- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). عیون اخبار الرضا, ج2. ص 
3 محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق). علل الشرائع. ج 2 ص 
1 و 482 

2 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), علل الشرائع. ج 2 ص 
892 


ی ایو هه ی تیه ال ]رش اس عرش 


زیانی ندارد.(1) 
مرونات ال کی 


دلیل حرمت مشروب را این گونه بیان می کرد: «موجب فساد است. 
عقلی شراب خوار را از بین می برد. او را وادار میکند که خدا را انکار کند 
و به خدا و پیامبرانش دروغ ببندد. فسادهای دیگری مانند قتل و نسبت 
ناروا دادن و مبادرت به زناء ناشی از عرقی خوری است. شرابخوری سبب 
می شود که فرد به پرهیز از محارم الهی, بی اعتنا شود و کم مبالات 
باشد.»(2) 


6 نشستن 

نزد کسی هیچ وقت پای خود را دراز نمی کرد.(3) 

تابستان روی حصیر می نشست و زمستان روی گلیم.(5) 

7 سفر 

مصر بود که مسافر وقتی معده اش پر يا خالی است. از مسافرت کردن 
در هوای گرم پرهیز کند. میفرمود: «هرگاه قصد سفر دارید, غذا را به 
اندازم و از غذاهای سرد بخورید: مثل غذاهایی که از گوشت های 0 


مانند گوشت ماهی و جوجه با سرکه و ترشیجات تهیه می شود و همچنین 
غذاهای تهیه شده از گوشت گوساله و سر که و 


ص: 116 


[- 99 مکارم ی 

ص 475: محمد بن علی : بن بابویه قمی (شیخ ۹ عبورن 1 الرضا 
ج2, ص198 و 199 

3- محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), عیون اخبار الرضا, ج 2, 
ص 194 


4- ( قمی (شیخ صدوق). عیون اجب ر الرضاء ۰2 ص 
3- ۹ ۱1[ کی آه قم رد اس 116 


زیتون و آبغوره و دیگر چیزهایی که طبیعت سرد دارند.»(1) 


9 بیماری 


می گفت بیماری برای موّمن رحمت است و موجب تطهیر او می شود. 
برای کافر هم, عذاب و لعنت است ! می فرمود: «بیماری. همدم مومن می 
ماند تا هنگامی که هیچ گناهی برایش نماند.»(2) 


بز آن بود که خدا قبل از آنکه بدن را به دردی گرفتار کند, ختما برایشن 


دارویی قرار میدهد که با آن درمان شود و هر نوع دردی. نسخه ای خاصی 
برای درمان دارد.(3) 


پیشگیری از بیماری 


برای پیشگیری از گوش درد پیيشنهاد می کرد به هنگام خواب, در 
کوشها مان شهب ازریم ۳ 


بوییدن گل نرگس را توصیه می کرد. برای ایمنی از سرماخوردگی.(5) 


برای پیشگیری از زکام این گونه وین ۱ می کرد: «زمستان ها هر روز سه 
لقمه عسل با موم آن بخورد. .. و گل نرگس بو کند ؛ چراکه بدن را در برابر 
زکام مقاوم می کند. سیاه دانه نیز همین طور است. اما در تابستان, هر 
روز یک خیار بخورد و از نشستن در افتاب خودداری کند.»(9) 


می اورد.»() 


از زیاد نشستن در توالت نهی می کرد: «آدم را بیمار می کند.»(8) 


ص: 117 


1- محمدباقر مجلسی, بحارالانوار. ج59, ص325: علی احمدی میانجی, 
مکاتیب الائمة, 5 ص 

2 محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق), واب الاعمال و عقاب 
الاعمال. ص 193 

3- محمدباقر مجلسی, بحار الانوار, ج59, ص 309 


رش حخست: لاه ات ی لاه سوه 
را شرا سس 

6- منسوب به علی بن موسی الرضا,؛ طب الرضا,؛ به ترجمة نصیرالدین 
ات صاووی ی رو 39 

8- منسوب 1 بن موسی الرضا,؛ طب الرضا,؛ به ترجمة نصیرالدین 


خوردن همزمان تخم مرغ و ماهی را زمینه ساز برخی بیماری ها می 
دانست.(1) 


حجامت را مفید می دانست و درباره اش می فرمود: «حجامتی که میان 


شانه ها صورت می گیرد, در بهبود ضربان قلب ناشی از شکم پری و 
حرارت. سود مند است.»(2) 


میزان و مقدار حجامت را با سن فرد مرتبط میدانست: «کسی که بیست 


روز یک بار و در چهل سالگی هر چهل روزیک بار. خلاصه اینکه هرکس بر 
حسب سنش به این ترتیب حجامت کند.»(3) 


می فرمود: «اگر کسی دوست دارد ناراحتی مثانه نداشته باشد, هیچ وقت 
نباید ادرارش را حس کند.»(4) 


از آشامیدن آب در لابه لای غذاخوردن نهی می کرد: «هرکس می خواهد 
معده اش آزارش ندهد, روی غذا| اتب تخورذ تا هنخامی که غذاخوزدن زا بة 
پایان برساند. هرکه این طور کند, بدنش مرطوب و سردمزاج و معده اش 
ضعیف میشود و رگهایش نیروی غذا را به خود نمی گیرند: زیرا اگر پشت 
سر هم روی غذا آت ريخته شود, آن غذا در معده نارس و بدگوارش می 
شود.»(3) 


9 عیادت 


توصیه می کرد که هر وقت بیمار شدیم. اطلاع دهیم تا مردم به عیادتمان 
بیایند و برای شفایمان دعا کنند؛ چون هرکسی که برای شفایمان دعا کند, 
امکان دارد دعايش مستجاب شود.(6) 
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6- محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی. الکافی, 3 3 ص‌ 117 


ص: 119 


1 قرآن کریم. 


2 این وی عبدالر میدب غلی-بن. محممر. الفتنظم. اف انم آلافم.و 
الملوک, 


خ سرت تیان الکت لاه 1412 ی 


ی رحس ی کرت ول ی ان اه 


ای ار ی یس تا تایه 
4 ق. 


4 ابن شهرآشوب مازندرانی, محمدبن علی, مناقب آل ابی طالب, ج 4, چ 


1 قم: 
علامه, 1379 ق. 


اه شم ات امه ی ما اش 
2 قم : دار 
اتعش رو 


دار الذخائر, 


1 ق. 


ال تا ی تا ی ی ای ی ری 
0 2 9 1 


فان اتف ای اش در دا 


و ان فمداعلی: اخمدین ممم سوه الداغی‌ستهاع الشاعی زب تعفیی و 


احمد موحدی قمی, ج 1, ب یجا: دار الکتب الاسلامی, 1407 ق. 
9 احمدی میانجی, علی, مکاتیب الأئمه , به تحقیق و تصحیح مجتبی فرجی, 


لا ازیلی: علی ین عست: کش الخمه قی معرقه آلانمهه یه تفییق و 


للطباعه و النشر, 1385 ق. 


2 . برقی. احمدبن محمدبن خالد. المحاسن , به تحقیق و تصحیح جلال 
الدیر 
ین 


12 


13 حسینی قزوینی, سیدمحمد. موسوعه الامام الرضا به اشراف 
نها لقانند 


4 . حیکمی. محمدرضا و محمد حکیمی و دیگران. الحیاه, ج 4و <, چ 1, 


برجمه 
احمد ارام: تهران: دفتر نشتر فرهنگ اسلامی: 1380 ش: 
15 ۰ حز عاملی, محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه, 0 2و 4و 6و 12 20و 


مسسه آ لالبیت لاحیاء الترات, 1409 ق. 


16 حلی, سیدعبدالکری احمدبن موسی بن طاووس, فرحه الغری بصرحه 


ای ازشی ترس ی و سا 


[] لاحیاء 


التراث, 413 1ق. 


8. دیلمی. حسن بن محمد. ارشاد القلوب الی الصواب,ج 1, ج 1, قم: دار 


ای ی 2 1 و 


الس ال 


19996۰ 


قم: موسسه 


ام شام عمال این نوش نخان الجر لایس فی سافت اتمه 
الهامیم, ج 1, 


2 . شبلنجی شافعی, مومن بن حسن, نور الأبصار فی مناقب آل النبی 
المختار. قم: 


ذوی القزنی: 84 13 ون 


3 . شعیری, تا جالدین محمدبن محمد, جامع الأخبار, ج 1, قم: دار 


الشریف الرضی 
للنشر, 1405 ق. 
4 . شیخ صدوق, محمدبن علی بن بابویه, به تحقیق و تصحیح علی اکبر 


را 1 12 


2 تسش . 
رات یی ون 


عقاب 


الأعمال, چ 2, قم: دار الشریف الرضی للنشر, 1406 ق. 
7 . شیخ صدوق.محمدبن علی بن حسین بن بابویه, صفات الشیعه, چ 1 
تهران؟ اعلفف؛ 1362 بفر:. 


29 . شیح صدوق, محمدبن 0 ۹ بن حسین بن بابویه, علل الشر آیع, 1و 
2 چ 1, 


قم : کتا بفروشی داوری, 395 1 ق. 


9 . شیخ صدوق,. محمدین علی بن حسین بن بابویه, ب هتحقیق و تصحیح 
مهدی 

لاجوردی, عیون آخبار الرضا ۸, ج 1و 2 چ 1 تهران: جهان, 1378 ق. 

30 . شیح صدوق, محمدبن علی بن حسین بن بابویه, کتابٌ من ۷ پیحضره 
ااتقه تا ومع رب مد ور اتشارات: اسلامی وانه: به جامهه 
فخرستن: ۱۸13 ق. 


النعمه, 


322 . شیخ صدوق, محمدبن بل بن حسین بن بابویه, التوحید, ج 1 فم : 
دفتر 


جامعة 

دوف رل 3 9 

ای ی ی ها ان توالت ار وه 
58 تسش . 


قم: دفتر 
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6. طبرسی, احمدبن علی, الاحتجاج علی آهل اللجاج, به تحقیق و تصحیح 
فخمیباقر خرسان 2 مرج 1 فمشید: تشر مر یر 1403 ق. 

7 طظیرسن؛ مکارق الاخلاقرج 4 قم: الشریف الرضی: 1412 ق: 

9 : طیزسی, فشکاه الانوار فقی غرز الاخباره ج 2 نخف: آلمکتنه 
الحیدریه, 1344 ش. 


9 طبرسی. فضل, بن خسن اعلام الوری. باعلام القدی,ج 2, .1 قم: 


موسسه 

آلال بیت لاحیاء الترات, 1417 ق. 

0. طبری. محمدبن جریر, دلائل الامامه, چ 1, قم: بعنت, 1413 ق. 
1. طوسی, محمدبن حسن, الأمالی, چ 1, قم: دار الثقافه, 1414 ق. 


2 طوسی, محمدبن حسن., تهذیب الأحکام, ب هتحقیق و تصحیح حسن 
موسوی 


3 قطاردی: غریز اللفن فشستد: الاهام الرضا :او مج مشهد. استان 
قدس 
)کنگره(, 1406 ق. 


4 . عیاشی, محمدبن مسعود, تفسیر العیاشی, به تحقیق و تصحیح 
سیدهاشم رسولی 


2 تهران: 


دار الکتب الاسلامیه, 1392 ق: 


6 . قرشی, باقر شریف. پژوهشی دقیق در زندگانی اما معل یب نموسی 
الرضا ی 


2 ش. 


فرهاتی: احفدیشی»وسق: اخبار الحول و انار الاو یبارت بر وت 


عالم 
الکتب, 1992 . 


8 . قمی. حسن بن محمدبن حسن. تاریخ قم, ترجمهة حسن بن علی بن 
عبدالملک 


9 کلینی رازی, محمدبن یعقوب بن اسحاق. الکافی, ۳ 1و 2و 3و 4و دو 
0و 8, ج 4, به تحقیق 


ص: 123 


و تصحیح اکبر غفاری و محمد آخوندی, ج 1و 2و 3و 4و دو 6و 8, 93 
4 تهران: دار الکتب 


الاسلامیه, 1407 ق. 


لاد ب مخلشی: مجمدبافر نخار الانواز. ۶ 2 -بیروت* :دار اخیاء الثر ات 
العربی, 1403 ق. 


1 . مجلسی. محمدباقر, حلیهالمتقین؛ قم: انتشارات مسجد جمکران, 
8 ش. 


م۳ محمدی ری شهری. محمد و دیگران, دانش نامه امام مهدی بر پاية 
قران؛ 


3 قم: 


اتضاتبان: 1226 


5 . مفید, محمدبن محمد., الاختصاص, به تحقیق و تصحیح عل یاکبر غفاری 
و محجمود 


مرمی تانق الم تفر العالمی | الفیه الشت افیف ۱۸13 :و 


6 . مفید. محمدبن محمد, الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, به 


موسسة آ لالبیت لاحیاء التراث, ج 2, چ 1, قم: کنگرة شیخ مفید, 1413 ق. 


7 مفید. محمدبن محمد, الفصول المختاره. چ 1. قم: کنگرة شیخ مفید, 
3 ق. 


الکتب 


الاسلامته 74 13 
کنگ رم جات اما مرضا 1006 رگرق 


امیرصادقی, 


الالبیت 


لاحیاء الترات, 1406 ق. 


2 . نوری. حسین بن محمدتقی, مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, ج 
1و 2و 7و 9و 15و 16, 


چ 1, قم: مسسه آلالبیت لاحیاء التراث, 1408 ق. 


ص: 124 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


